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الحمد لله رب العلمين و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و خاتم 
رسالة هذا كتاين اشنت به نام «میزان الصرف) بأ ضميمة ومنشعب» که در حدود 
شش قرن ييشء در علم صرف نوشته شده و چون براى مبتديان و نو آموزان 
بسيار مفيد ودر سطح فهم آنان می‌باشدء در طول اين مدت در تمامی مدارس 
و حوزه‌های علمیه, تدريس می‌شده و طلاب علوم دينى از ان بهره وافری 
می‌گر فته‌اند. 

در حال حاضر نيز در مدارس عربیه بعنوان اساسى ترين کتاب در فن 

پ لو ۰۰ . 5 4 5 ۰ 

صرف برای نوآموزان در نظر گرفته شده و تدریس می‌شود و جزو برنامه 
درسی «شورای هماهنگی حوزه‌های علميه اهل سنك سیستان 3 بلوچستانء نيز 
در عصر حاض ركه برای طلاب و دانش آموزان مراحل ابتدایی بهترين روش 
تدریس» روشی است که همراه با پرسش و تمرين بوده و متن و زبان كتاب 
نيز ساده باشد. 


اینک بنا به پیشنهاد بعضی از بزرگان و دوستان» بر آن شدم تا این 
رساله را به همان روش درآورم که با فصل خداوند متعال این کار آشاز و 
انجام پذیرفت. 
جاب اۆل کتاب در تیراژ ينج هزار جلد به پایان رسید. البته اشکالات چاپی در 
آن وجود داشت» که در جاب دوم ضمن رفع اشکالات» یک بازنگری کاملی 
در آن صورت كرفت ودر قسمت تمرینها اضافاتی نيز يعمل آمد وبا 
حروفچینی جديد اینک تقديم علاقمندان می‌شود. 

چنانچه اساتید محترم؛ دين واقعى خویش را در تدريس آن و 
دانش آموزان عزیزہ مسؤوليت خطير آموختن و تعلّم صحيح خويش را ادا 
کنند: يس از خواندن اين کتاب؛ اساس و ریشۂ صرفى آنان بسيار تقويت 
خواهد شد و بهره كاملى از علم صرف خواهند برد. 


در يايان از اساتید بزگوار و علماى اعلام استدعا می‌شود هرگونه نظر و 
پیشنهادی را در اين باره. متذكر شوند تا به عون الله در جايهاى آیندہ ملحوظ 
e»‏ ای 2 
نظر قرار گیرد. 
از همه خوانندگان و استفاده کننده گان التماس دعای خیر و توفیق بیش از پیش 


را دارم. 


ومن الله التوفیق و علیہ التوكل و الاعتماد 
ابوالحسين عبد المحيد مرادزهی خاشی 
شهريور هزار و سصد و هفتاد و شش 
مشهد ‏ وکیل آباد 


زان الصرف 


براى يادكيرى هر زبان» نخست ہو وی سد مت 
بتوان با آن قواعد, آن زبان را به خوبى ياد گرفت. 

اين قواعد را به فارسى: «دستور زيان» 

و به عربى: «صّرف و تحو» 


و به انگلیسی: «كرامر» گویند. 


زبان: جمله. کلمه. حرف 

زبان: مجموعه‌ای از «جملات» و عبارات یک قوم است که با آن 
حمله: مجموعه‌ای از «کلمات» است که به یکدیگر نسبت داده شده 
کلمه: بجموعه‌ای از «حروف» است که دارای معنی باشد. 
بنابراین یک زبان بدینصورت ترکیب و درست می‌شود: 


ر نيان | 


حروف در زبان عربی 


زبان عربی دارای بيست و هشت «حرف و الفبا» می‌باشد. و هر یک از 
آنها اسمی و رسمی دارد. اما اسم آنها عبارت است از: 

الف و همزه باء, تاء, ثاء, جیم» حاء, خاء, دال ذال راء زاءء سين, 
شین صاد. ضاد. طاء ظاء عین, غین, فاء, قاف, کاف, لام میم نون, 
ھاء واو ياء. 

و امّا رسم و شكل آنها عبارتست از: 

اء -پ -ت -ث دج دح اخ د در زاس داش ص 2 


ض -ط .ظ ع غ -ف -ق ک دل دمن باه ودى. 


علوم عرنيه 
علوم عربيّه كه به آن «علوم ادییات‌عرب» نيز مىكويند, چهارده علم 


۱-علم ضرف ۲-علم إشتقاق 1 فت 6 نحو ۵کتابت ٦‏ قرات ۷-تجوید 


۸-معانی ۹۔بیان ۱۰-بدیع ١١‏ شعر 7١-إنشاء ١‏ أمثال ۱۴۔ تاريخ آدب. 


55 ۳ و 
كه مهم ترین و اساسى ترين این علوم» سه علم: «صَرْف» تځو و لغت» 
است» و کسی كه با این علوم مخصوصاً «ضرف» تحو و لُغت؛ آشنایی 
داشته باشد» بر زبان عرب مسلط است و می‌تواند به خوبى از «آیات و 


روایات» و... بهره‌وری و استفاده کند. 


«صرّف» در لغت به معنای «تغییر دادن» است؛ یعنی یک شیئ را از یک 
حالت به حالت دیگر تغییر داد. چنانکه میگویند: 

«صَدَفْتْ الشّنِىَ» ای «عْعَتَد» 

ودراصطلاح علماى صرف» «علمى است كه گفتگو مىكند از نقل و 
تغییر یک کلمه به صورتهای گوناگون تا معانی مقصود و دلخواه بدشت 
آيد) به عبارتی دیگر: 

رعلم صرف» علمی است که در آن از صورتها و هیتتهای گونا گون کلمات مفردة 
موضوعة عربيه؛ بحث می شود و قواعد و اصول ساختن کلمه را به انسان می آموزد.» 

مانند: «ضرّبّ» (زد) که يس از نقل به صورتهای دیگں می شود: 

«يَضْربٌ» (می زند) «ضَارِبٌ» (زننده)؛ «مَضرُوْبٌ» (زده شده)» 
«إضَرِبٌ» (بزن) و غيره. 

بنابراين» م ىك و يند: کلم «ضرّبَ» صرف شده است. 


فایده علم صرف: 
در هر زبانی بسيارى از کلمه‌ها؛ از کلمۀ دیگری گرفته می شوند. مثلاً 
در فارسی کلمه‌های: 


ميزان الصرف 


«خواندم ۔ خواندی ‏ خواند - بخوان و یا: می خوانم - می‌خوانی - 
می خواند و...» از ماده «خواندن» گرفته شده‌اند. 

در عربی نیز چنین است؛ و علمی که در پر تو آن اين تقلها و تغییرات 
انجام نی کرو «علم صرف» نام دارد. بنابراین بايد «علم صرف» را 
بياموزيم تا: 

١-كلمدها‏ را به خوبی بشناسیم 

۲-به معانی آنها بخوبی پی ببریم 

۲و بتوانيم برای هر معنای دلخواه‌مان مطابق استعمالات و 
کاربردهای عرب» کلمات مناسب بسازیم؛ واینست فايدة علم صرف. 


موضوع علم صرف: 
موضوع این علم. عبارتست از «کلمه» زیرا از آغاز علم صرف تا 
پایان آن» از صورتها و هيئتهاى نوعی و گوناگون «کلمه» بحث می‌شود. 


تعر بف لفظ و کلمه: 


به هر صورت و صدایی که از دهان خارج شده و بر مخارج حروف 
تكيه داشته باشد «لفْظ» گویند. 

لفظ بر دو گونه است: 

۱ لفظ منتغمل: لفظی است که دارای معنا باشد؛ مانند: قَلّم. کتاب, 
اب و به اینگونه الفاظ «کلمه» كويند”” ` 


۴ 


لت یل لفظی است که دارای معنا نباشد» مانند: مَلّم در مقابل 
قَلَى كتآبْ در مقابل کتاب و غیره. 
پس. کلمه «لفظ مُسْتَعْمَلى است که دارای معنا و مفهوم خاصی 


باشد). 


انواع کلمه: 

کلمه بر سه قسم است: اسم. فعل. حرف 

١-اسم:‏ کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی بوده و در آن؛ قید 
زمان موجود نباشد. مانند: «علم» (دانستن) ‏ «رَجل» (مؤد) 

۳-فقل: کلمه‌ای است كه دارای معنای مستقلى بوده و قيد زمان در 
آنموجود باشد. مانند: «ضَرّبَ» (زد آن مرد در زمان گذشته) 

۳-حوّف: کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی نیست. مانند: من 
(از) على (بر)؛ بنابر این: 

«کلمه» يا معنای مستقلی دارد و يا ندارد؛ اگر نداشته باشد» «حرف» 
است و اگر داشته باشد يا همراه با قيد زمان است «فعل» و اگر قید زمان 
ندارد؛ «اسم» می‌باشد. 


و چون «حَرْف» تصریّف نمی شود از موضوع صرف خارج است و 
«اسم» هم برای اينكه بسیار کم صرف می‌شود. آن را نادیده می‌گیرند. 

پس در حقیقت» «کلمه فعل» موضوع اصلی علم صرف قرار 
می گیرد. 


واضع و مدوّن علم صرف: 
زمانی که علم نحو توسط ابوالاسود دئلی" (از شاگردان و 
ارادتمندان حضرت على كرّم الله وجهه) نظم يافت» «علم صرف» بعنوان 
شاخه‌ای از آن شناخته می‌شد. ولی بعداً "معاذين مسلم فزاء" ہاگرد 
«ابوالاسود دئلی» (متوفای سال ۱۸۷ هق) علم صرف را بطور مستقل 
پی‌ریزی نمود. بعد از وى ابوالحسن على کسائی " (متوفای سال ۱۸۹ 
هق) معروف به علامه کسائی آن را تکمیل کرد و نظم و ترتیب خاصی به 


آن داد. 


موف «میزان الصرف»: 
همانطور که این كناب از شهرت و امتیاز حاصی برخوردار است: به 

كدان ميك ان ]اس الحال و ناشناخته است. و نظریه‌های 
متلق دربا ملف آن اظهار شده ولى قول راجح كه اكثر علما و 
مورخان آن را تائید نمودهاند؛ اینست كه مرف آن: "شيخ سراج الدين 
عثمان اودی رح" (متوفاى سال ۷۵۸ هجری قمری) از دانشمندان و 
عارفان قرن هشتم هند می‌باشد. 

کتابهای "الهدایه فى النحو" و “ينج گنج" در صرف از آنار همین 
موف مرحوم هستند: 


پرسش و تمرین 


۱ قواعد زبان را به فارسی جه می‌گونید؟ 
۲ قواعد زبان را به عربی جه می‌گویند؟ 
۰ ۳-از مجموعه حروف جه بدست می‌آید؟ 
۴-از مجموعه کلمات چه بدست می‌آید؟ 
۵از مجموعه جمله‌ها و عبارات جه بدست می آید؟ 
۶ حروف و الفبای عربی چند تا است؟ 
۷ حروف را به ترتیب نوشته و حفظ نمائید. 
علوم عربيّه چند تاست؟ و مهمترین آنها کدامند؟ 
۹۔علم صرف را تعریف کنید. 
۰۔فایدۂ علم صرف را بیان نمائید. 
۱-موضوع أن را بگوئید. 
۲ انواع لفظ را بنویسید. 
۳کلمه را تعریف نموده انواع آن را ہا مثال بیان نمائید. 
۴-وضح‌کنندگان و ترتیب دهندگان علم صرف را بنویسید. 
۵۔ مؤلّف ميزان الصرف کیست؟ 


بنام خداوندی که یکی از بهترین نعمتهایش ,زبان و کلام» را به انسان بخشيد و به 


واسطة آن؛ نوع بشر را امتیازی بزرگ عنایت فرمود. 


و با درود و سلام بر روان پاک بهترین انسانها و خاتم پیامبران: حضرت محمد بن 


عبدالله پل و بر آل و اصحاب وى من الآن الى يوم اليقين. 


اما بعد! 


تعریف فعل 
فعل به کلمه‌ای گفته می شود که دلالت کند برکردن يا شدن کاری در 
یکی از زمان‌های سه گانه (ماضی» حال» استقبال) مانند: «كتّبّ» (نوشت) 


«يَكْتبُ» (می نویسد) «أَكْتبْ» (بنویس) 


انواع فعل مُنَدَ تصرف به اعتبار زمان(۱) 

فعل به اعتبار زمان بر سه قسم است: «ماضی »۰ «حال»۰ «مستقبل». 

|-فعل ماضی آنست که بر زمان گذشته دلالت کند و آخرش مبنی بر 
فتحه باشد مانند: کب - سمح - شرف - دَْرّج, مگر در صورت وجود 
عارض و مانمی چون: ضرَبُوْا 

۲-فعل حال آنست که بر زمان حاضر دلالت کند. 

و ری وس رج 
مرفوع می شودہ مانند: یکت - صرب - يَسْمَعٌ - يُدَحْرِجُ. مگر در 
صورت وجود عارض و مانعی(۲) چون: لَمْ يَضْرب. صیغه‌های فعل حال 


١۔‏ فعا تقشرت دز ام عفان ال صرق ہمان كلض شر کہ یرآ 
صیغه‌های ماضی. مضارع» امر؛ نهی و غیرہ ساخته می‌شوند. 

۲-و عارضص پدوتافی کے خرش مبنی بر فتحه نمی شود ضمیر متصل می‌باشد که در آن 
صورت يا مبتی بر سکون می‌شود چنانکه در ضوّن ضرلتن صرتم ضریث ضرئنا یا مبنى بر 
ضم چنانکه در ضربوا۔ 


و استقبال یکی هستند (۱) 


پرسش و تمرین 


١۔فعل‏ را تعریف نمائید. 

۳-فعل ماضی را تعریف کنید. 

۵ در کلمات زیر نوع فعل را مشخص کنید: 

۶دو مثال برای فعل ماضی و دو مثال برای مستقبل و دو مثال برای 
حال بنويسيد. 


و عارض در مضارع نواصب و جوازم می‌باشد که در آن صورت آخرش مجزوم یا منصوب 
می‌شود و فعل مضارع بدو صورت مرفوع می‌شود در ينج صیغه: يفعل» تفعل. افعل» تفعل 
مرفوع بحرکت رفع و در هفت صیغه. مرفوع با ثبات نون اعرابی می‌شود. 

-١‏ «صیغه» در اصطلاح اهل صرف عبارت از هیئتی است که برای کلمه پس از ترتیب 
حروف با حركتها و ساکنهاء حاصل می‌شود. 


زان اضرف 


ي 


تعداد صبغه‌های فعل ماضى 9 مضارع 

ERS CE ENS 
می‌باشد:‎ 

٭ مذخر عایب: سه صیغه 

٭ مونث غایب: سه صیغه 

٭ مذکر مخاطب: سه صیغه 

# مؤنث مخاطب: سه صیغه 

٭ واحد متکلم: شا ام مر نف رم که أن 
«متَکلموَخده» نيز گویند) 

٭ جمع متکلم: یک صیغه (برای جمع مذکر و مؤنث و تثنیه که 
به آن «مُتَكَلّمْ مَعَ الَْيَْا نیز گویند) 


ميزان الصرف 


صرف چهارده صیغة فعل ماضی معلوم 


صيغه ترجمه صيغه تمه 
اضرب یٹ مرد زد ۱ ۸ ضربتما ۱ شما دو مرد زديد 
۲۔ضَرَبا دو مرد زدند ۹-ضرَبْتُمْ | شما مردان زدید 
٣۔ضرَبُرْا‏ مردان زدند ۰-ضربتِ | تويك زن زدی 
۴ ضرَبت یک زن زد ١-ضصَرَبْتَمَا‏ | شمادو زن زدید 
۵ ضربتا دو زن زدند دصرن | شمازنان زدید 
ربن زنان زدند ۳ ضَرَتُ زدم 
۷ ضرنت تو یک مرد ردی ۴ ضَرَبُنا ردیم 
٭ یاد آوری: 


مفرد؛ تثنیه و جمع در صیغه‌ها تعيين نشده است. اساتید محترم 


فعل معلوم و مجهول 

هر يك از فعل ماضی و مضارع به دو قسم معلوم و مجهول تقسیم 
می‌شوند. «فعل معلوم) آنست که فاعلش معلوم باشد 

مانند: كنب عَمَرٌ (عمر نوشت) 

«فعل مجهول» آنست که فاعلش نامعلوم باشد؛ مانند: 

کس (نوشته شد) 


طريقة ساخت فعل ماضی مجهول 
فعل ماضی مجهول از معلوم آن» چنین‌ساخته می شود که حرف عين 
الکلمه را کسره داده و حروف متحرّك پیش از آن را؛ ضمّه می دھیم. 


گے کے ر 1 ,2ھ 1 
2 2 


صرف چهارده صيغه فعل ماضى مجهول 


ترجمه . ترجمه 


۲ 5 رد 
یک مرد زده شد ۱ شما دو مرد زده‌شدید 
2 2۵ و 


دو مرد زدهشدند 4 ضربتم هنا مردان زده‌شد ید 


۱ 5 په ه 
مردان زده‌شد‌ند 9 ۱-ضربت تو یک زن زده‌شدی 


۰ ۰ 3 2 2ر ۱ 
یك زن زده‌شد ١١د‏ ضربتتا شما دو زن زده‌شدید 


2 ما0 


دو زن زده‌شدند ۲۳-ضربتن | شمازنان زده‌شدید 


21 ۰ 7 2 7 
زنان زده‌شدند ۳-ضربت زده‌شدم 


تو یك مردزده‌شدی 


پرسش و تمرین 


۱ فعل ماضی دارای چند صیغه می‌باشد؟ 

۲-صیغه‌های شماره ۰۳ ۶ ٩‏ ۲ را بنویسید و ترجمه کنید. 

٣۔فعل‏ مضارع چند صیغه دارد؟ 

۴ واحد متکلم مؤنث و مذکر جه فرقی با هم دارند؟ 

یر پر یرت رس یی ہت 
ضَرَبوَا ضَرَبْتَ ضَرَبْتِ 

۶صیغه شماره‌های زیر را نوشته ترجمه کنید: 

۷۔ ۴ 5 

۷۔فعل معلوم را تعریف نمائید. 

۸ فعل مجھول را تعریف نمائید. 

۹۔فعل مجهول چگونه ساخته می‌شود؟ 

از ملاسا زیر مزع یر اسر کت 

بت رب كبن کټا ضونا 

١١‏ صيغدهاى زیر را ترجمه کنید: 


وہ 


۲ شمارۂ هر يك از صیغه‌های ذیل را در كنار آنها بنويسيد: 
۵۔ ۹ ی 


س1 


١١‏ صیغه‌های زیر را به عربى بنویسید 
شمازنان زدید: زدہ شدم: دو زن زدند: زنان 


زدەشدند 


فعل از جهتی به دو قسم تقسیم می‌شود: مثبت و منفی. 

١-فعل‏ مثبت آنست كه از آن» كردن يا شدن کاری مفهوم شود. مانند: 
اکب (آن مرد نوشت در زمان گذشته) «يَكْتَبُ» (آن مرد می نویسد در 
زمان حال يا آینده) 

٢۔فعل‏ منفی آنست که از آن» نکردن يا نشدن کاری مفهوم شود. 
مانند «ماکتب» (آن مرد نلوة ت» در زمان گذشته) «لایکتب» (آن مرد 


نمی نویسد در زمان حال يا آینده) 


فعل ماضى منفی 

ماضی منفی از ماضی مثبت اینگونه ساخته می شود که حرف «مأ» 
نافیه در اول آن آورده می شود و اين حرف هیچگونه تغییری در لفظ 
فعل نمی آورد. البته در معنای فعل تغيير ایجاد می‌کند. یعنی: فعل مثبت 


رشنن بش کف 


صرف فعل ماضی منفی معلوم 


رچ 
آن مرد نزد 
آن دو مرد نردند 
آن مردان نزدند 
آن زن نزد 
آن دو زن نزدند 
آن زنان نزدند 


تو یک مرد نزدی 


صیعه 
۸ ماضرشما 
٩-ماضریتم‏ 
۰-ماضربْتِ 
١‏ -ماصْرَيتما 


۳ 
۲-ماضریتن | 


ا 
0 


ترجمه 
شما دو مرد نزدید 
شما مردان نزدید 
تو یک زن نزدی 
شما دو زن نزدید 
شما زنان نزدید 
نزدم (واحد متکلم) 
نزدیم (متکلم ا 


صرف فعل ماضى منفی محهول 


ترجمه 
آن یک مرد زده‌نشد 
آن دو مرد زده‌نشدند 
آن مردان زده‌نشدند 
آن زن رده نشد 
آن دو زن زده‌نشدند 
آن زنان زده‌نشدند 


تو یک مرد زده‌نشدی 


صيعه 


۸ماضربتما 
4 ماضر 


٠-ماضَرِبْتِ‏ 
۱-ماضریتا 


ااا 


چرچ 


۱۳ ۔ماضربت 
۴-ماضرینا 


شما دو مرد زده‌نشدید 

شما مردان زده‌نشدید 

تو یک زن زده‌نشدی 

شما دو زن زده‌نشد‌ید 
E‏ 

شما زنان زده‌نشد ید 


زده‌نشدم 


رده‌نشدیم 


پرسش و تمرین 


۱ فعل مثبت و منفی را تعریف نمائيد 

دو مثال برای فعل مثبت و دو مثال برای فعل منفی بنویسید. 

٣۔از‏ فعل‌های زیر مثبت و منفی را مشخص نمائید. 

نيز فعلهای ماضی را از صیغه‌های بالا مشخص کنید. 

۴۔فعل ماضی چگونه منفی می شود؟ 

۵ حرف نفی در ظاهر فعل جه تغییری ایجاد می‌کند؟ 

۶ حرف نفی در معنای فعل جه تغییری ایجاد می‌کند؟ 

۷ صیغه‌های واحد مونث مخاطب» تثنیه مذکر غائب و جمع مونث 
مخاطب معلوم و مجهول را نوشته» ترجمه کنید. 

هر یک از اين شماره‌ها را در كنار صيغة مربوط به آن قرار دهید: 

رر ھا کا کا ل م 


اقسام فعل ماضی 

فعل ماضی به اعتباری بر شش قسم است: 

۱-ماضی مطلق: آنست که بدون هیچگونه قیدی برزمان گذشته 
دلالت کند مانند: «ضَرّبَّ» (یک مرد زد در زمان گذشته) 

؟-ماضى قريب: آنست که بر انجام فعلى در زمان گذشتۂ نزديك به 
زمان حالء دلالت كند و هرگاه حرف «قد» به اول ماضى مطلق بياوريم» 
ماضى قريب درست می شود مانند: «قَدْ ضَرّبَ» (يك مرد زده است) «قَدْ 
ضَرَيْتْ» (زده‌ام) 

۳-ماضی پعید: آنست که پرانجام فعلی در زمان كلاشعة دور از زمان 
حال» دلالت کند و هرگاه لفظ «كأن» رابه اول ماضی مطلق بياوريم, آن را 
بعید می سازد. مانند: 


«كان ضَرّبّ» (یک مرد زده بود) «كَنْثُ ضَرَيْتْ» (زدہ بودم) 

۴-ماضی استمراری: آنست که بر صدور فعلی در زمان گذشته» بطور 
دوام و همیشگی دلالت کند. و هرگاه لفظ «کان» را به اول ون مضارع 
بیاوریم (ماضی استمراری» درست مى شود. . مانئك: : کان یب (آن 


مرد می‌رفت) «كأن شا (آن مرد مى خواند) «كنْثُ 29 


(من می‌نوشتم) 


۵-ماضی احتمالی: آنست که بر صدور فعلی در زمان گذشته بطور 
شک و تردید لالت کف ونیا اغان کر دن لقظ «لعلماه در اول ماضی 
مطلق» «ماضی احتمالی» درست می شود مانند: هللا دب (شاید آن 
مرد رفته باشد) دلْعََمَا ذَیْت» (شاید رفته باشم) 

7-ماضی تمثائی: آنست که بر آرزو و خواهش صدور فعل در زمان 
گذشته دلالت کند و با اضافه كردن لفظ دِلْیْتَمَاء در آغاز ماضی مطلق؛ 


«ماضى تمنائی» درست خواهد شدء مانند: «لَيْتّمًا ضَرّبَ» (کاش أن مرد 


می‌زد)؛ «لَيْتّمَا قرأت» (كاش درس مى خواندم). 

هر یکی از افسام فعل ماضی دارای چهارده صیغهُ معروف و مجهول 
می‌باشد که در نتیجه» مجموع صیغه‌های فعل ماضی «سیصد و سی و 
شش» (۳۳۶) می‌باشند. 


ميزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۱-فعل ماضی دارای چند قسم می‌باشد؟ 
۲ «ماضی قریب» و «بعید» را تعریف نموده» روش درست كردن آن 


را بنویسید. 
۳-«ماضی استمراری» کدام است و چگونه درست می شود؟ 
۴-«ماضی تمنائی» و «ماضی احتمالی» چه فرقی با هم دارند؟ 
۵ در فعل‌های زیر نوع جح وب کہ 
: قَْ ضَرّبَ 
تہ ميمه مذکر غاب «ساضی احتمالی» و سه صجابزت 


مخاطب «ماضی تمنائی» را نوشته ترجمه کنید. 
۷ صیغۂ واحد متکلم و جمع متکلّم «ماضى E‏ 


استمراری» را نوشته ترجمه کنید. 
۸ چهارده صیغه «ماضی احتمالی» مجهول و چهارده صيغة 


«ماضی استمراری» معلوم را در دفترهای خود بنویسید. 
مومدںے ود ہت تا 
تما ضر بت -کان رت - لَعَلّما بت -کائیفرآن - قدقرتت 


| EN 
او شر پ٦۱۳ ا‎ 


ميزان الصرف 


فعل مضارع و چگونگی ساخت آن 

فعل مضارع از فعل ماضی بشرح زیر ساخته می شود: 

الف ےکی از علامتهای چهارگانة مضارع را (حروف اکنا ا 5 
ی ۔ن) در اول ماضی با تفصیل ذیل اضافه می‌کنیم: «الف» را در اول 
واحد متکلم «تا» را در اول هشت صیغة زیر: ۱ 

| .واحد مك غایب ۵.جمع مذکر حاضر 

٣‏ تثنيه مؤنث غایب راس قا سافن 

۳٣۔واحد‏ مذكر حاضر ۷۔تثنيه مؤنث حاضر 

۴۔تثنيه مذكر حاضر ۸جمع مونث حاضر 

«یاء» را در ال چهار صیغه زير: 

او اش رات 

۲ تثنیه مذکر غایب ۴ جمع مونث غایب 

«ن» را در اول صیغۂ جمع متکلم. 

0 رف كلف رابا گ09" 

ج - حرف آخر (لام كلمه) را در بنج صيغةُ زیر ضمه می‌دهیم: 

١‏ واحد مذكر غايب 7 واحد مونث غايب ”7 واحد مذکر حاضر 


۴-واحد متکلم ۵- جمع متکلم. 


ددر آخر هفت صیغۂ ذیل به جای اعراب (حرکت) نون اعرابی 
اضافه می‌کنيم: (۱) 

١‏ تثنیه مذکر غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر 

۳ تثنیه مونث غایب ۴۔ تثنيه مونث حاضر 

۷ واحد مؤنث حاضر. 


می سود. 
آخر خود نون تأنيث دارند. «لام كلمه) اينها ساكن می‌شود. 


فعل مضارع مجهول مثبت 

روش ساختن فعل مضارع مجهول جنين است كه حرف اوّل مضارع 
معلوم را ضمه و حرف پیش از حرف آخر را که در مقابل «عين کلمه» 
قرار دارد؛ فتحه می دھیم. مانند: 

يَضْرِبٌ ے يَُضْربٌ (یک مرد زده خواهد شد) 


۱- نون اعرابی: نونی است که عوض اعراب رفع در آخر هفت صيغه آورده می‌شود و 
بهمین سبب در صورت منصوب يا مجزوم بودن فعل مضارع نون اعرابی از اين هفت صیغه 


صرف فعل مضارع معلوم مثبت 


آن دو مرد می زنند 
آن همه مردان می زنند 

آن یک زن می زند 

آن دو زن می‌زنند 
آن همه زنان می‌زنند 


تو یک مرد می‌زنی 


ع 
ل حمه 
شما دو مرد می زنید 
سے کا 
شماهمه مردان می زنید 
تو یک زن می‌زنی 
شما دو زن می زنید 
شما همه زنان می زنید 
می‌زنم (واحدمتکلم) 


می‌زنیم (جمع متکلم) 


صرف فعل مضارع مجهول مثبت 


و 


آن مرد زده خواهد شد | 8 تضربان 


جه 8 5 کم 4 
آن دومردزده خواهندشد ۹۔ تصربوں 


- 1 ےہ مھے 
آن مردان زده‌خواهندشد ١١|‏ تضريين 


.7 ۱ می ا 
آن یک زن زده خواهدشد -١‏ بان 


8 
آن دو زنزدهخواهندشد | ۱۲ 


سم 5 ۳۷ 
ان همه زنان زده خو اهند شد اضرب 


1 ل 
تو یک مرد زده‌خواهی شد ۴ نضرّت 


ترجمه 
۱ شما دو مرد زدهخواهيدشد 
شماهمه‌مردان زده خو اهید شد 
تو يك زن زده‌خواهی‌شد 
شما دو زن زده‌خواهیدشد 
شماهمه زنان ز ده خو اهید شد 
زده خواهم‌شد (واحدمتکلم) 
زده خواهیم شد(جمع متكلم)| 


پرسش و تمرین 


۱.علامتهای مضارع را نام ببرید. 

۲ «فاء کلمه» در مضارع چه حرکتی دارد؟ 

۲-«لام کلمه» در کدام کلمه‌ها مضموم می‌شود؟ 

۴۔ حرف «یاء» بر چند صیغه آورده می شود؟ 

0 «نون اعرابى» بر چند صیغه آورده می‌شود و محل آن کجاست؟ 

۶چهار صیغه بنویسید که در اول آنها حرف «تاء» باشد. 

سر ترک ہر پوت 

راغ تظراغ بان تظیینن ‏ يضري 

BR‏ موه و خر 
دفو ان و نما 

4-فعل مضارع مجهول چگونه درست می‌شود؟ 

٠‏ کدام حرف از مضارع مجهول فتحه داده می شود؟ 

۱-صیغه‌های مونث مضارع مجهول را صرف نموده با ترجمه آن 
در دفتر خويش بنویسید. 

۲-هر یک از این شماره‌ها را در كنار فعل آن قرار دهید: 

۹۔۴ ۔۲۔۷۔۱۳۔۰٠‏ 


۳ صیغه‌های شماره‌های زیر از مضارع مجهول را بنویسید: 
۸ کت ۶ 08 
1١ ۵‏ 


۴۔نون اعرابی نون تثنيه و نون جمع جه فرقى با یکدیگر دارند؟ 


ميزان الصرف 


فعل مضارع منفی 

فعل مضارع به دو گونه به شرح زیر منفی می شود: 

۱ حرف «لآ» نافيه را در اول آن بياوريم مانند: «لأَيَكْتبُ» (آن مرد 
نمی‌نویسد) حرف «لآ» در لفظ فعل هيج تغييرى ایجاد نم ىكند فقط 
معناى آن را تغيير می‌دهد. 

۲ حرف «لّنْ» تا فد را در اول أن بیاوریم مانند: «لَنْ يكْبَ» 
(هرگز نمی‌نویسد). 

حرف «لَنْ» در لفظ فعل هم تغییر ایجاد می‌کند. 

این حرف يس از آمدن بر فعل مضارع. آن را به سعنای «مستقبل 
منفی» کرده و به شرح زیر در لفظ عمل می‌کند: 

الف_در ينج صیغه آخر آنها را نصب می‌دهد: 

ناوعا وناكو EAE EE‏ 
۴ واحد متکلم ۵ جمع متکلم. 

ب-نون اعرابی را در هفت صیغه ساقط می‌کند: 

۱ تثنيه مذکر غایب ۲- تثنيه مؤنث غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر ۴- 
تثنية مونث حاضر ۵ جمع مذکر غایب ۶ جمع مذکر حاضر ۷ واحد 
مؤنث حاضر. 


7 ۰ ۰ 59000 ۰ کے 
در دو صیغةٌ جمع مؤنٹ غايب و جمع مؤنث حاضر هیچگونه 


55 5 ۰ 1 ۱ 
سے ی ور ان بر ود نی ورد 


صرف مضارع منفی معلوم با ,لام نافیه 


١-لايَضْرِبٌ‏ ان که رد رام ند ملاتضربان | شما دو مرد نخواهید زد 
۲- لاَيَضِْبَانِ| آن دو مرد نخواهند زد | ٩-لاتضربون‏ شماهمه مردان نخواهيد زد 


۳ 


۱ لع ره و 5۷ م 2 
۳ لأَيَضْرِبوْنَ آن‌همه مردان نخواهند زد ۷-۱۰ تضریین تو یکت زن نخواهی زد 


ا 3 ا چ 1 
۴-اتضرت آن زن نخواهدزد ۱۱-لاتضربان | شمادو زن نخواهيد زد 
۱ | رن 


۵-لاتضربان | آن دو زن نخواهند زد | ۷-۱۲ تضربن | شماهمه زنان نخواهید زد 
ربای سا 
ER ۵‏ 7 و دا 
۶ لآَيَضَرِبْنَ آن زنان نخواهند زد | ۱۳-ااضرب نخواهم زد 


0 


لأَتَضْرِبُ | تو یک مرد نخواهی زد ۴-لانضرب | نخواهیم زد 


۱- بايد دانست که هیچ عاملی در لفظ این دو صیغه تغييرى ایجاد نمی‌کند. زيراكه نون 


جج 


۴ لَنْ تَضْرِبَ 


رَبَوْ نآ نهمدمردان ز ده‌نخواهندشد 


صرف مضارع منفى مجهول با ,لام نافيه 


آن‌مرد زدهنخواهدشد 


آن‌دومر دزده‌نخو اهندشد 


ان زن زده‌نخو اهدشد 


آن‌دوزن‌زده‌نخواهندشد 


آن زنانزده نخواهندشد 


تويك مردزده‌نخواهی‌شد 


صفه 


۸ لأَتضرَبَانِ 


8 الوم 
۹۔ لا تضر بون‌شماهمه‌مردانزده‌نخواهید شا 


7 
٢‏ لائَضرن 
۳ رن 
؟١-لأَنْضْرَتُ‏ 


ترجمه 


شمادومردزدهنخواهيدشد 


تويك زنزدهنخواهى شد 


شمادوزنزدهنخواهيدشد 


بن شماهمهز نان زدهنخواهيدشد 


زده نخواهم شد 


زدهنخواهيم شد 


| آن یک مرد هرگ نخواهد 


زد 


یضربا آن دومرد هرگز نخواهند زد 


"أن بضر ۴ ربوا آن‌همه‌مردان‌هرگزنخواهندزد 


آن‌یکزن هرگزنخواهدزد 


صيغه 


۰ 
لن تَضْرِبَئْ 


لن تضرباً 


۱ تضربا 


شما دو مردهرگز 
نخواهيدزد 


۹ لت ۴ تضر بو اثلماهمه مر دان ه ركز نخواهیدزد 


توبك زن هرگزنخواهی زد 


5 ۱ سے 
با| شمادوزن هرگزنخواهیدزد 


آن‌دوزن هرگزنخواهندزد شماهمه‌زنان‌هرکزنخواهیدزد 


ra ۰۰ ۵‏ ۰ 2 4 5 
آن‌همه‌زنان هرك نخواهندزد ھرکز نخواهم‌زد 


رب | تويك مردهرگزنخواهی‌زد ؟١لَنْنَضْرِبَ ‏ هرگز نخواهیم‌زد 


صرف فعل مستقبل مجهول منفی با «لن» تا کید یه 


صيغه ترجمه صيغه ترجمه 
اب ن بر بان یک مردهرگززده‌نخواهد لن ضر كاماد و مردهرگززده‌نخواهیدشد 
١-لَنْ‏ َضَرّبا آن‌دومردهرگززده‌نخواهندث 4-لنْ تضر بام اهمه مر دان‌هرگزز ده نخواهیدا 


٣‏ لَن يضر ہمہ مردانہرگززدەنخواھندلد 2-٠١‏ تويككزنهركززدهنخواهىشد 


5 000 
۱ ضرمادوزن‌هرگززده‌نخواهیدش 
- شطاهمه‌زنان‌هرگرزده‌نخواهیدز 
1 ر 7 


1 ۰ ۵ 
۶ لن یرب ن‌همه زنان‌هرگززده نخواهند هرگز زده‌نخواهم‌شد 


۷ لن نُضْرَ بت یک مر ده ركز زدهنخواهى: نَضرّبَ| هرگز زده‌نخواهيم‌شد 


١‏ فعل مضارع «مثبت» و «منفی» را تعریف کنید. 

۲-فعل مضارع مثبت چگونه منفی می‌شود؟ 

۳ آيا حرف «لأ» در لفظ فعل هم تغيير ایجاد می‌کند؟ 

؟-سه صیغة فعل مضارع مثبت نوشته آنها را منفی و ترجمه کنید. 
۵ فعل مضارع معلوم و مجهول منفی را با ترجمه در دفتر خويش 


۶ حرف «لَنْ» جه تغييرى در معنای فعل مضارع بوجود می‌آورد؟ 
۷ لہ در لفظ فعل مضارع تغییر ایجاد م ىكند يا خیر؟ 

8 بوسيلة «لْنْ» نون اعرابی چند صیغه ساقط می‌شود؟ 
شماره‌های آنها را بنویسید. 


4 حرف «لّنْ» در کدام صیغه‌ها عمل لفظى نمی‌کند؟ 


۰ سه صيغه كه «لَنْ» آنها را نصب داده و چهار صيغه که نون 
اعرابی آنها ساقط شده بنویسید. 

۱۱ از کلمات زیر صیغه‌هایی را که «لڻ» هیچگونه عمل لفظی در 
آنها نکر ده» مشخص نمایید. 

نا ن یکن - کت کنیا أن تین 

۲-صیغه‌های شماره‌های ذیل را با ترجمه آنها بنویسید. 

رك ¥ "- 

3 ۳ ۹ 

۳-فعل مضارع منفى معلوم موکد با «لن» از «يَنْصُمُ» را صرف كرده 
و در دفتر خود بلویسید. 


ميزان الصرف 


فعل جَخد منفی با :لم جازمه 

اگر حرف «لَمُ» جازمه را بر فعل مضارع بیاوریم آن را منفی می‌کند و 
در اصطلاح علم صرف أن را «فعل چخد» می‌نامند. 

حرف «لَم» جازمه در فعل مضارع بشرح ذیل عمل می‌کند: 

۱-عمل لفظی: 

الف حرف آخر بنج صیغه را جزم می‌دهد در صورتی که حرف 
علت نباشد مانند: «لم يَضْرِبْ» و آن ينج صیغه عبارتند از: 

١‏ واحد مذکر غایب ۲ واحد مؤنث غایب ۳ واحد مذکر حاضر 
۴-واحد متكلّم ۵ جمع متکلم. 

ب-اگر حرف آخر آن» حرف علت باشدء آن را ساقط می‌کند مانند: 
مدع میم لْمْيَخْش. حرف علت سه تا هستند: «واو الف. ی» 

ج- -نون اعرایی را از هفت صیغه ساقط می‌کنده مانند: : «لَمْيَضرِيا» و 
آن هفت صیغه عبارتند از: 

۱ تثنيه مذکر غایب 7 تثنيه مؤنث غایب ٣‏ تثنيه مذکر حاضر 

۴ تثنیه مؤنث حاضر ۵ جمع مذکر غایب ۶ جمع مذکر حاضر 

۷ واحد مونث حاضر. 

۲-عمل معنوی: 


ميزان الصرف 


صرف فعل جحد منفی معلوم با لمم جازمه 


صيغه ترجمه صيغه ترجمه 
١-لَمْيَضْرِبْ‏ آن یک مرد نزده‌است ۸-لنضربا شما دو مرد نزدهايد 
۲- لمیر 5 أن دو مرد نزده‌اند ٩-م‏ تضر ۴ ربوا شماهمهمرداننزدهايد | 
۳لم بضر ہوا | آن‌همه‌مردان نزده‌اند | ۰ متضرین تو یك زن نزده‌ای 
رت آن یک زن نزده‌است کے ا ا 
1 
۵-لم تضربا آن دو زن نرده‌اند ١‏ | ١١-لم‏ تخرين ]| شما همه زنان نزده‌اید 


۶ لمیضربن آن همه زنان نزده‌اند کو نزده‌ام 


۳ 


۷ل مْتَضربْ تو یك مرد نزده‌ای ۴- لمْنَضَرِبْ نزده‌ایم 


صرف فعل جحد منفی مجهول با ,لمم جازمه 


صيغه تح : ترجمه 


دا 


8 ا یں و لس 5 ۴ 1 وت‎ of 
لمْيِضَرَبْ آن یٹ مرد زده نشده‌است ۸ لم تضربا شمادو مر دزده‌نشده‌اید‎ ١ 


که رت أت کر e f‏ | ۱ 
۲-لمیضربا آن دو مرد زده نشده اند | 4- لم تضرَبوا | شماهمه‌مردان‌زده‌نشده‌اید 
و ۵ زر شا و لا 
رکا بضر بوا |آن همه مردان زده نشده‌اندا ۰ ۱-لم تضرّبئْ| تو یک زن زده‌نشده‌ای 


اميه e‏ اتب ا ا و رم 
۴۔ لم تضرّب آن‌یک زن زدهنشدهاست | ١١-لم‏ تضربا | شمادوزن زدهنشدهايد 


۱ 


6 ر ۶ و مرا 
0 لم تضربا آن دو زن زده‌نشده‌اند ۱۲ - لم ربن شما همه زنان زده نشده‌اید 


ەرە اس 0% 98 7 5 و وق ه 
۶ لمیضرین | آن همه زنان زده نشده‌اند ١١‏ 0 زده‌نشده‌ام 


f 0 0‏ ئےہ o‏ 
۷- لم تضرّب تو یک مرد زده نشده‌ای ؟١-لمْنضْرَب‏ زدهنشدهايم 


ميزان الصرف 


پرسش و تمرین 


١۔فعل‏ مضارعی را که با «لّم» نفی شده جه می‌نامند؟ 

۲ «لّم» جازمه در فعل مضارع چه عملی انجام می‌دهد ؟ 

٣۔فعل‏ مضارع بوسیلۀ «لَمْ» به كدام فعل منفى تبديل می‌شود؟ 

اج وی ھی صیغه‌های فعل مضارع» حرف علت باشد دم چه 
عملی در آنها انجام می‌دهد؟ 

۵ چهار صیغه بنویسید که «لم» هیچگونه عملی در آنها نکرده. 

۶ چهار صیغه بنویسید که «لَّمُ» نون اعرابی آنها را ساقط کرده است. 

۷ فعل جحد معلوم را صرف نموده با ترجمه در دفتر خویش 

۸ «لّم» در صیغه‌های زیر جه عملی انجادم داده: 

رترب لیذ تین 


۳ 04 
0 ۵ ۵ رم ۵ م 
۰ 


لَمتضْرَيْنَ لم یضر 


میزان الصرف 


دوس هشتم 


فعل مستقبل مؤكّد با لام و نون تا کید 

اگر بخواهيم فعل مستقبلی را تأ کید كنيم؛ در ال آن «لام مفتوحه» و 
در آخرآن حرف «نون» می آوریم؛ و آن دو راء «لامتأكيد) و «نون تأكيد» 
می نامند. 

نون تأ کید بر دو قسم است: 

١-نون‏ ثقيله: به نون مشدّدى گفته می شود که در واقعء دو نون هستند 
كه در يكديكر ادغام شده‌اند مانند: «لَيْضْرِبَئْنَ + لَوَضْرِيَنٌ) 

۲-نون خفيفه: به نون ساكنى گفته می شود كه در آخر فعل مستقبل 
می آید مانند: «لْيَضْرِيَن» 

در صورت وجود «نون تأكيد ثقیله» در فعل مضارع» تغييرات ذيل 
در آن پیدا می‌شود: 

الف -نون تأ کید ثقيله در آخر هر چهارده صیغه می آید و حرف پیش 
از آن در اين ينج محل مفتوح می‌شود: 

۱ واحد مذکر غایب 7 واحد مؤنث غایب ۳-واحد مذکر حاضر 
۴-واحد متکلم ۵ جمع متکلم 

ب -معنای آن را موکد و محکم می‌کند. 

ج ددر این شش صیغه پیش از «نون ثقیله»؛ الف می آيد: ١‏ تثنيه 


ميزان الصرف 


مذکر غایب ١‏ تثنیه مونث غایب ۲ تثنیه مذکر حاضر ۴- تثنیه منت 
حاضر ۵-جمع مؤنث غایب ۶ جمع مؤنث حاضر 

د -در دو صیغه جمع مذکر حاضر و جمع مذکر غایب. «واو» جمع 
حذف می‌شود و ماقبل واو همچنان مضموم می‌ماند تا بر حذف واو 
دلا لت كند. مانند: 

«لیْضرِبن»» «لَْضْرٍبُنٌ» و در صیغۂ واحد مؤنث مخاطب «یاء» حذف 
می شود و ماقبل آن مکسور می ماند تا بر حذف ياء دلالت نماید. 

ه-«نون ثقیله» در شش صیغه مکسور می‌شود و آنها صیغه‌هایی 
هستند که پیش از نون «الف» می آید. 

و در هشت صیغۀ دیگر؛ مفتوح می‌شود. 

9-«نون خفیفه» بر شش صیغه‌ای که پیش از نون الف می آیدہ وارد 
نمی شود. زیرا که در اینصورت «اجتماع ساکنین» می شود (و آن ممنوع 
است) و بر بقیه صیغه‌ها وارد می شود. 


همچنین «نون اعرابى) با «نون تأكيد» جمع نمی‌شود. 


صرف فعل مستقبل معلوم موکد با لام و نون تأ کید ثقبله 


نت مسا الت سس 
بايد حتما يك مرد بزند | ۸-لْتضَرِبَان | بایدحتماشمادومردبزنید 
2 2 


بايد حتما دومرد برنند ٩-لتضربن‏ بايد حتماشمامردانبزنید 


بايد حتماهمه‌مردان بزنئد ٠-لتضرين‏ بایدحتماتویک‌زن برنی 
بابد حتما يك زن بزند ١١-لتضريان‏ | بایدحتماشمادوزن برتيد 
بايد حتمادو زن بزنند ١7|‏ لْتَصْرِبْنَانَ |بایدحتماشماہمەزنان بزنید 


بابد جما هة ر ئاق ۳۔ اضر باید حتماً بزنم 


0-07 ۱ ۴- رین بايد حتمابزنيم 


صرف فعل مستقبل مجهول مؤكّد با لام و نون تأكيد ثقيله 


-١‏ لَيَضْرَبَنٌ 
١‏ َیضرَبَان 


ر 7 سے بد و ر 7 22 
۳ َیْضرَبْن ید حتماًهمه آن‌مردان‌زده‌شولد*۱- ون أايدحتماتويكك زن زد دشوى 


4 
يايد حتما | ن یک مردزده‌شو 


۴ لَنَضرَبَنٌ پایدحتما آن یک زن زدفشود 


ر 
| د لَتضْرَبَان 


بایدحتما آن‌دوزن زده‌شوند 


ا ود 0 


۸-لتضر بان بايدحتمأشمادومردزدهشوينا 


۹۔ ضر 


١-لقضربان‏ 
۲۔ ضر نانا 


اخ ن بایدحتما آن‌همه‌زنان‌زده‌شو نل ۱۳ 8 ضر بت 


٥‏ 2 5 ۵ سل 
۷اضر بايد حتماتو یک مردزده‌شوی TT‏ 


بايد حتماشمامر دان زده‌شو بدا 
بایدحتماشمادوزن زده‌شوید 


اید حتماشماهمه ز نان زده‌شو ید 


باید حتماً زده‌شوم 


بايد حتمازده‌شویم 


صرف فعل مستقبل معلوم مود با لام و نون تأكيد خفیفه 


١‏ لَيَضْربُنْ 
۲ لَمَضْرِبَنْ 


بايد البته آن یک مرد بزند 
بايد البته آن همه مردان بزنئد 
بايد البته آن یک زن بزند 
بايد البته تو يكك مرد بزنى 
بايد البته تو یک زن بزنی 
بايد البته بزنم 


بايد البته بزنیم 


صرف فعل مستقبل مجهول مؤكد با لام و نون تأكيد خفیفه 


ترجمه 
بايد البته آن یک مرد زده‌شود 
بايد البته آن همه مردان زده‌شوند 
بايد البته آن یک زن زده‌شود 
بايد البته تو یک مرد زده‌شوی 
بايد البته شما همه مردان زده‌شوید 
بايد البته تو یک زن زده‌شوی 


بايد البته زده‌شوم 


بايد البته زده‌شویم 


پرسش و تمرین 


۲-نون تأكيد خفیفه و ثقیله جه فرقی با هم دارند؟ 

سه مورد از عمل «نون تاكيد ثقیله» را در فعل مستقبل بگوئید. 
؟- نون خفیفه بر چند صیغه وارد نمی‌شود؟ 

۶نون تأكيد و نون اعرابی جه فرقی با هم دارند؟ 

۷-سه صیغه ہت سید که نون ثقیله در آنها مکسور باشد. 


مها سر تا نا سس ون ی رن کی 


نمائید. 
٠‏ «نون»هايى که تا حال خوانده‌اید نام پرده فرق آنان را توضیح 


دهكد. 


ميزان الصرف 


روش ساختن فعل امر 

فعل امر از فعل مضارع ساخته می شود هر صیغ امر از همان صیغ 
مضارع. مثلاً؛ غايب از غايب» مخاطب از مخاطب متكلّم از متکلم 
معلوم از معلوم و مجهول از مجهول ساخته می‌شود. 


روش ساخت امر حاضر معلوم بشرح زیر است: 

۱-علامت مضارع را حذف مى كنيم. 

۲-اگر حرف بعد از علامت مضارع متحرّك بماند» آخر واحد مذکر 
را ساکن و از بقیه: نون اعرابی را حذف می‌کنيم. 

مانند: از «تَعدٌ» ه>ه ع عد 

و از «تعدان»-+ عدان عدا 

۳ حرف آخر را در صورتی ساکن م ىكنيم که حرف علّت نباشد اگر 
حرف علّت باشد آن را حذف مىكنيم مانند: 

از «تَقَيُ» ے قئ > ق٠‏ 

۴۔اگر حرف بعد از علامت مضارع ساكن باشد» در اڑل آن» همزهُ 
وصل اضافه مىكنيم. با اين تفصيل كه جنانجه «عين الفعل» مضارع 
مفتوح يا مكسور باشد؛ همزهُ وصل راكسره می دھیم و چنانچه مضموم 


میزان الصرف 
باشد» همزه را ضمه می دھیم مانند: 
فتحة عین: از «تفتَحُ > تح > افتح 
كسره عين: از «تَضْرِبُ» + ضرِبُ + اضرب 
o‏ 0 ھی 

-ضمه عین: از «تَنُضُمُ > نصر ے انصر 
در این قانون هی سکون حرف آخر امره مشروط به نبودن حرف 
فتحه عین ہا حذف حرف علت: از تخشیٰ ہے خش اخشن 
كسره عين با حذف حرف علّت: از تھی ه زم ے ارم 

۰ 5 ۰ ۵ او 00 ۶ و 
ضمه عين با حذف حرف علت: از تدعو دع ے ادع 


روش ساختن امر حاضر مجهول و غایب معلوم و مجهول 

۱ در اول هر صيغه «لام امر مکسور)» اضافه می‌کنيم. 

۲ صیغه‌هایی که نون اعرابی داشته باشند» آن را حذف می‌کنیم و 
صیغه‌هایی که نون اعرابی ندارند. حرف آخر آنها را ساکن می‌کنيم. 
بشرط اينكه حرف آخرہ حرف علّت نباشد. و اگر حرف علّت باشدہ آن 
را حذف مىكنيم مانند: لیدع ے لیوا یمس لِيَرْمِى. 

تذکر ١-نونهاى‏ تأ کید (ثقیله و خفیفه) همانند شان دی ا 
نيز بكار گرفته می شوند. ۱ 

تذكر ۲-دو صیغۂ متكلّم» معمولاً در امر غايب بكار كرفته می شوند 


در امر حاضر از آنها استفاده نمى شود. 


ْبِرضِا-١‎ 
اًبرضإ-١‎ 


۲-اض رین 


۰ 35 
۰ 
۵ 


صرف امر حاضر معلوم 


صرف امر حاضر مجهول 


۲ ۱ 1 و 
تويك مردبایدزده‌شوی لتضربی | تويك زن‌بایدزده‌شوی 


شمادو مردبایدزده‌شوید شما دوزن‌بایدزده‌شوید 


شمامردان‌بایدز ده‌شو ید لتضرین | شمازنان بایدزده‌شوید 


صیغه 
ارب 
۷ یضرا 
۳ ض رب 
۴ صرب 


بايد یک مرد بزند ۵ لتضربا 


بايد دو مرد بزنند علیضربن 


بايد همةٌ مردان بزنند ۷ تاضرب 


بايد یک زن بزند 


بايد یک مرد زده‌شود 
باید دو مرد زده‌شوند 
ل 


بايد همه مردان‌زده‌شوند 


بايد یک زن زده‌شود 


بايد دو زن بزنند 
بايد همة زنان پزنند 
بايد بزنم 


بايد بزنيم 


ترجمہ 
باید دو زن زده‌شوند 
بايد ھمة زنان زده‌شوند 
باید زدەشوم 


باید زدەشویم 


صغه 


مه 


ےھ 
-١‏ لتضرَبن 


و 7 1 
٢‏ ربا 


صرف امر حاضر معلوم با نون ثقيله 


حتماتو یک مرد بزن 


2 
حتما شمادومردبزنيد 


حتما شما مردان‌پزنید 


حتماتو یک زن بزن 


2 
حتما شما دو زن‌بزنید 


حتما شما زنان بزنید 


سا 


صرف امر حاضر مجهول با نون ثقيله 


بايد حتماتویک مردزده‌شوی 
بايد 


حتماشمادومردزدهشويد 


ال لتضربن 


۳ 


بايد حتماشمامردان‌زده‌شو رد 


2 ره 0 
۶ رما 


0 
بن بايد حتماتویک زن‌زده‌شوی 


بايد حتماشمادوزن زده‌شو ید 


باید حتماًشمازنان‌زده‌شوید 


صرف امر غایب معلوم با نون تا کید ثقيله 


ترجمه 
كر e‏ 
بايد حتماً آن‌دو مردبزنند ۶ لِیَضَرِبَْانَ بايد حتما آ همه نان یی 
3 آباید حتما آن‌هم#مردان‌پزنند ۷-لاضر ضَرين بايد حتمابزنم 


بايد تختماآن یک زن‌بزند E‏ بايد حتمابز نيم 


صرف امر غايب مجهول با نون تأكيد ثقيله 


ر گے 97 5 ره - 2 گے 
١‏ لیضرَین بایدحتما آن یک مردزده‌شود| ۵- لتضرَبّان | بايد حتما آن‌دوزن‌زده‌شوند 


١-لِيُضْرَيَانَ‏ بايد حتما آندومردزده‌شوند ع ضبن ن دحتم آن‌همفزنانزده شوه 


7008-7 اضر ۲ رن باید حتمازدەشوم 


3 


1 


ی اباید حتماًآن‌یک‌زن‌زده‌شود E‏ بايد حتما زده‌شویم 


صرف امر حاضر معلوم و مجهول با نون خفيفه 


ترجمه . ترجمه 
حتمأتو یک مرد بزن ل بن | البتهبایدتویک‌مردزده‌شوی 
حتماً شماهمه‌مردان‌بزنید ۵۔ لتضر بن البتهبایدشماهمه‌مر دان زده‌شو بد 
حتماً تویک زن بزن | ۶-لتضرَبن | البته‌باید تویک‌زن‌زده‌شوی 


صرف امر غايب معلوم با نون خفیفه 


بايد حتماآن یئ مردبزند لاضربن باید حتماً بزنم 


بايد حتما آن‌همه‌مردان بزنند لنضر بر بايد حتمايزنيم 


بایدحتما آن یک زن‌بزند 


صرف امر غایب محهول با نون خفيفه 


صيغه ترجمه صيغه ترجمه 
ر E‏ 


لب 
١ِيضْرَبَْ‏ بایدحتما آن‌یک‌مردزده‌شود| ؟-لِأَضْرَيَنْ | بايد حتماً زدەشوم 


وه ره ۵ 1 گے . 7 ره 2 
۲-لبضرین بإيد حتما | ن همه مر دان زده‌شو نل 0 لنضرین بايد حتمازده‌شویم 


ےہ سے 
٣‏ لِتضرَبَنْ | بايد حتما؟ نيك زنزدهشود 


ميزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۱-روش ساخت امر حاضر را شرح دهید. 

۲-اگر عين فعل مضارع مضموم باشد به همزهٌ وصل امر جه حرکتی 
داده می‌شود؟ 

ورس ساخت امر حاضر مجهول و غایب معلوم و مجهول را 
شرح دهید. 

۴_در جه صورتی در اوّل مضارع همزه وصل مکسور می‌آوریم؟ 

۵۔امر حاضر را از «تَسْمَع» بنا کنید. 

۶نوع امر و صیغه را در فعل‌های زیر مشخص کنید: 

۷۔امر حاضر معلوم را با نون ثقیله صرف نمائید. 

۸ تمام انواع فعل امر را در دفتر خويش نوشته و ترجمه کنید. 

٩-رلام‏ امر» و «لام تأكيد) جه فرقی با هم دارند؟ توضیح دهید. 


میزان الصرف 


درس دهم 

روش ساخت فعل نهی 

فعل نهی از فعل مضارع ساخته می شود بدین طریق که «لأى» نهی 
در اول فعل مضارع می ‌آوریم و أن را نهی می‌سازیم. «لآى» نهی بشرح 
زیر در فعل مضارع عمل می‌کند: 

الف - آخر ينج صيغه را مانند «لم» جازمه مجزوم می سازد. و اگر 
حرف آخر آن» حرف علّت باشدہ آن را ساقط می‌کند. 

ب-نون اعرابی را در هفت صیغه ساقط می‌کند و در دو صيغةُ جمع 
مونث حاضر و جمع مونث غایب هیچ عمل لفظی نم ىكند. 

نون تا کید همانگونه که در آخر فعل مضارع می آید در آخر فعل نهی 
هم مى آيد. 


صرف فعل نهی مخاطب معلوم 


تسس 
تو یک مرد نزن ۲-لاتضربی| ‏ تويك زن نزن 
شما دو مرد نزنید ‏ | لأتَضْرِبًا | شمادو زن نزنید 


1 
5 ۵ م 


شما همه مردان نزنید ع لاتضر بن شما همه زنان نزنید 


صرف فعل نهى مخاطب مجهول 


: 
تو یک مرد زده‌نشو تو یك زن زده‌نشو 


شما دو مرد زده‌نشوید م شما دو زن زده‌نشوید 


شما همه مردان‌زده‌نشوید شما همه زنان‌زده‌نشوید 


صرف فعل نهی غایب معلوم 


ترجمه 
بايد آن‌یک مرد نزند 
بايد آن دو مرد نزنند 
بايد آن همه مردان نزنند 


باید آن یکت زن نزند 


صعه 


د لأتَضربًا 


م۵ ۵ 72 


۶ لا یضرِبن 


9-۷آضرث 


5 
۸ رت 


ترجمه 
بايد آن دو زن نزس 
بايد آن همه زنان نزنند 
بايد نزنم 


بايد نزنیم 


صرف فعل نهی غایب مجهول 


۰ 


بر جمه 


بايد آن یک مردزده‌نشود 
گت 


بايد آن‌دومرد زده‌نشو ند 


بوا | بايد آن‌همه‌مردانزده‌نشوند 


رب | بایدآن‌یک‌زن زده‌نشود 
با ےب 


بر کم 
بايد آن دوزن‌زده‌نشوند 
باید آن همه‌زنان‌زده‌نشوند 
بايد زده‌نشوم 


بايد زده‌نشویم 


صرف فعل نهی غایب معلوم موکد با نون ثقيله 


بایدتو یک زن نزنی 
بايد شما دو زن نزنید 


بايد شما همه زنان نزنيد 


صرف فعل نهى مخاطب مجهول موکد با نون ثقيله 


1 


: و را 
بایدتو یک‌مردزده‌نشوی أ۴ -لاتضَرَيِن | بایدتویک‌زن‌زده‌نشوی 


بايدشمادومردزدهنشويد ل لَأَنْضْرَبَان| بایدشمادوزن‌زده‌نشوید 


ê 


أ 
بن |بایدشماهمه‌مردان‌زده‌نشوید ۶ لا تضر ينان بايد شما همه زنان‌زده نشويد 


صيغه 

کد ر ت 
1-۱ بضربن 
ین 


۲- لا یضربن 


2 کو 
؟-لاتضرين 


صرف فعل نهى غايب معلوم موکد با نون ثقيله 


بايدالبته آنيك مردنزند 
بايد البته دو مرد نزنند 


بايد البته‌مردان نزنند 
سا 


بايد البته یک زن نزند 


۵-لاتضربان 
۶-لایضربتان 
۷ لاَاَضر بن 


عمم 


۸ لانضرین 


3 


بایدالبته‌دوزن نزنند 

باید البته زنان نزنند 
بایدالبته نزنم 
بايد البته نزنیم 


صرف فعل نهی غایب مجهول مؤكد با نون قبله 


بايد البته یك مرد زده نشود 
بايد البته دو مرد زده‌نشوند 


بايد البته‌مردان زده‌نشو ند 


بايد البته یک زن زده‌نشود | 


ترعمة 
بایدالبته‌دوزن زدهنشوند 
بايد البته زنان زدهنشوند 
بايدالبته زده‌نشوم 


بايد البته زدهنشويم 


1 


صرف فعل نهی مخاطب معلوم مد با نون خفیفه 


۱ لاتَضرینْ بايد البته تو یکت مردنزنی 


۲-لاتَضربن بايد البته شما مردان نزنید 


۲ لاتضرین بايد البته تو یک زن نزنی 


صرف فعل نهی مخاطب مجهول مود با نون خفیفه 


بايد البته تو یک مرد زده‌نشوی 


بايد البته شما مردان زده‌نشوبد 


بايد البته تو یک زن زده‌نشوی 


صرف فعل نهی نایب معلوم مود با نون خفيفه 


صيغه 
١-لَأَيَضْرِبَنْ‏ 
۲ لا یضر بن 
شر 
۴-لاآضر ضر بن 
0 لانضر رین 


صرف فعل نهی غایب مجهول موکد با نون خفيفه 


ترجمه 
بايد البته یک مرد نزند 
بايد البته مردان نزنند 
بایدالبته یک زن نزند 
بايد البته نزنم 
بايد البته نزنیم 


ترجمه 
بايد البته یک مرد زده‌نشود 
بايد البته مردان زده‌نشوند 
بایدالبته یک زن زده‌نشود 


بايد البته زده‌نشوم 


بايد البته زده‌نشویم 


پرسش و تمرین 


١۔روش‏ ساخت فعل نهی غایب را شرح دهید. 

۲-«لای» نهی در فعل مضارع چه تغییری انجام می‌دهد؟ 
٣۔آیا‏ نون تا کید در آخر فعل نهی هم می‌آید؟ 

۴۔از «ثد تَنْصرٌ» فعل نهی مخاطب بسازید. 

سی یس ی یت یھو ی تن 
نص - لاآنصی - لاتَنْصرن - لاب ینصرنان لاتتصرن 

۶-فعل نهی غايب معلوم با نون ثقیله را صرف نمائید. 


۷ همه انواع فعل نهی را حفظ نموده. با ترجمه در دفتر تمرین 
۸«لای نهی» و «لای نفی» جه فرقی با هم دارند؟ توضیح دهید. 


(۱) 


روش ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از «ثلاتی محژد» 

تعریف اسم فاعل: اسم فاعل به اسمی گفته می شود که بر کنندۂ کار يا 
دارندۂ حالتی دلالت کند مانند: ضَّارِبٌ (زننده)» گریم (بزرگوار). 

اسم فاعل از فعل مضارع معلوم با قوانین زیر ساخته می شود: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲ فاءالفعل را فتحه می دهيم. 

ی فا توص ا اد تيف دام | اليك فاده 


۴۔ لام الفعل را تنوين (كه علامت اسم است) می‌دهیم. 
مانند: يَضْربٌ ۔ے ارب 


صرف اسم فاعل 


م 


3 


لرجمه 
۱-ضارت یکت مرد زننده م 1 يكك زن زنئده 


۲-ضاربان دو مرد زننده ضار بتار دو زن زننده 


۰ شاو 7 ف 5 
٣‏ ضاريؤن مردان رننده : زنان زنندہ 


١‏ ثلاثى مجرّد به كلماتى كفته می شود که فقط سه تا حرف اصلی داشته باشد و بس. 


تعریف اسم مفعول: اسم مفعول اسمی است که بر کسی يا چیزی که 
فعل بر او واقع می‌شود دلالت کند مانند: مضر : مَضْرُوْبٌ (یک مرد زده‌شده) 
مَنْصُوْرُ (یک مرد یاری‌شده) 

اسم مفعول از فعل مضارع مجهول با قوانین زیر ساخته می شود: 

۱علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

”ميم مفتوح را به جای علامت مضارع اضافه می‌کنیم. 

ا ال اسر من 

۴.بین عین الفعل و لام الفعل» واو ساکنی اضافه می‌کنیم. 


۵ لام الفعل را تنوین می‌دهیم. مانند: يَضْرِبٌ > مَضْرُوْبٌ 
صرف اسم مفعول 


صیغه ۱ ترجمه 

اتف ۳ 210 

07 کرد ها 

٣‏ مضروبون مردان زده‌شده 
دج 


ون وت ود یك زن زده‌شده 


۵-مَضروبتان دو زن زده‌شده 


للفو مس .| 
۶-مضرویات ۱ زنان زده‌شده 


پرسش و تمرین 


۱ اسم فاعل از جه فعلی ساخته می‌شود؟ 

۲ چگونگی ساخت اسم فاعل را شرح دهید. 

نحو ساختن اسم مفعول را شرح دهید. 

؟-اسم فاعل و اسم مفعول را صرف نموده حفظ نمائید. 

۵۔دو صیغه اسم فاعل مؤنث و دو صيغهُ اسم مفعول منت بنویسید. 


#۶معنی صیغه‌های زیر را بنویسید. 

0 7 0 زی م۵ تراه یب 
ضاربان ضاربة مضرویون 
مَضرُوْبَاتٌ مَضْرّوْبٌ 

۷ز یر و يَنْصَرٌ اسم فاعل و اسم مفعول بسازيد و تمام 


صیغه‌های آنها رابا ترجمه بنويسيد. 


ميزان الصرف 


اسم ظرف زمان» مکان و اسم آله 
محل وقوع فعل دلالت نماید و آنرا از فعل مضارع بشرح ذيل می‌سازند: 


صرف اسم ظرف 


7 
١‏ مَضْرَبٌ یک جاى یا یک زمان زدن 
٢۔مَضرَبان‏ دو جاى يا دو زمان زدن 


٣‏ مَضَارِبُ جاها یا زمانهای زدن 


اسم آله: اسمى است كه بر واسطه و ابزار فعل و عملى دلالت كند و 


از فعل مضارع به شرح زیر ساخته می شود: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-بجای آن؛ ميم مکسور می آوریم. 

٣۔در‏ صورتیکه عين الکلمه مفتوح نباشد آنرا فتحه می دھیم. 

۴-روی لام الفعل تنوین‌می آوریم و اگر بعد از عین‌الفعل الف آورده 
شود يا بعد از لام الفعل حرف تا اضافه شود دو صیغۂ دیگر اسم آله که 
غالبا مطابق قياس است به دست می آید. 


صرف اسم آله 
ترجمه 

یک آله زدن 
یک آله زدن 
دو آله زدن 
دو آله زدن 
آله‌های زدن 
یک آله زدن 


دو آله زدن 


آله‌های زدن 


ميزان الصرف 


پرسش و تمرین 


۲-اسم آله چگونه ساخته می‌شود؟ 

۴۔اسم آله چند صیغه دارد؟ توضیح دهیدك. 

۵۔اسم ظرف زمان و مكان و اسم آله را صرف نموده؛ در دفتر تمرين 
خويش با ترجمه بنویسید. 

۶۔از صیغه‌های زیر ظرف زمان و مکان و اسم آله را مشخص سازید: 


مرا 0 ا ہے 2 
مخضه - مِرْوَحَةٌ ‏ مِفْتَاحٌ - مَطْبَحُ - ميرد -مَقصّد - مقاصد. 
۷ از یب اسم آله بسازید و تمام صیغه‌های آن را با ترجمه 


اسم تفضیل: اسمی است که برای برتری دادن چیزی يا شخصی بر 
دیگری به کار می رود و از فعل مضارع به شرح زیر ساخته می‌شود: 

اسم تفضيل مذكر را اینگونه مى سازيم: 

١-علامت‏ مضارع را حذف می‌کنيم. 

"-به جايش همز؛ اسم تفضيل می آوریم. 

۴۵ عین‌الکلمه؛ مفتوح نباشد, آنرا فتحه می دهيم. 


روش ساخت اسم تفضیل مؤنث 
١۔پس‏ از حذف علامت مضارع» فاءالفعل را ضمه می‌دهیم. 
۲-عین الفعل را ساکن می‌کنيم. 
٣۔‏ بعد از لام الفعل ۔الف مقصورہ'''۔می آوریم. 


۱- الف مقصوره به الفی گفته می‌شود که نوشتنش به صورت «ى» است و خواندنش به 
صورت الف باشد. مانند: موسی. 


ترجمه 
3 
یک مرد زننده‌تر 
د 
و مرد زننده 3 
5 


مردان 0 
اة 
ەر 


مردان زز 
ن زننده د 
ەر 


صرف اسم تفضيل مؤذ 
تفضيل مؤنث 


لرجمه 
زن زنندەتر 
دور ۰۰ 
زنزنندہ7 
سر 


ن رننده د 
سر 


زنان زننده تر 


ميزان الصرف | 


پرسش و تمرين 


دج پیر وت رس سرع ميق 

۲-روش ساخت اسم تفضيل مؤنث را شرح دهيد. 

٣۔اسم‏ تفضيل مذكر چند صيغه دارد؟ 

؟- نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 

فذاق كت اسم تفضیل مذکر و مولت بسازید و صیغه‌ها را با ترجمه 


أنها وو شید 


تذکر: 
تا اینجاکتاب ميزان الصرف به پایان رسيد 


خدا آغاز می‌کنیم. 


حروف اصلی و زاند. ثلانی و رباعی 


حروف بر دو گونه‌اند: اصلی و زائد. 

حروف اصلی به حروفی گفته می شود که در مقابل سه حرف «فاو عین 
و لام» قرار داشته باشد. 

تمام افعال متصرفه و اسمای معربه به دو قسم تقسیم می شوند: 

۱ ثلاثی ۲-رباعی 

ثلاثى يا سه حرفی آن است که فعل ماضی‌اش دارای سه حرف 
اصلى باشد. مانند: «نَصّرّ ضَرّبَ» 

ثلاثى بر دو نوع است: ١‏ ثلاثى مجرد ؟ ثلاثى مزيدفيه 

نی مجرد أذ است كه صيغة واحد مذکر غائب فعل ماضى آذ 
داراى حرف زائد نباشد» مانند: «ضَرّبء نَصَرّ». 

ثلاثى مزيدفيه آن است كه صیغۂ واحد مذكر غائب آن داراى 


حروف زايد باشدء مانند: «اكرّم ضارَب». 


ثلائى مجرد بر دو قسم است: یکی قياسى يا مطرّد که اوزان بيشتر 
دارد» دوّم: شاذ و خلاف قياس كه اوزانش كمتر هستند. 


پرسش و تمرین 


۱ حروف اصلی و زايد چگونه شناخته می‌شوند؟ توضیح دهید. 
۳ ثلاثی و رباعی را تعریف نمائید. 

؟-اقسام ثلاثى و رباعی را بیان نمائید. 

فور كلمات ذیل ثلائی و نوع أن را مشخص سازید: 

شَرِيْفٌ - مَضرُوْبٌ - يُكْرِمٌ ‏ ضَارَب. 

۶ ثلاثى مجرد قیاسی و شاذ را تعریف كنيد. 


مي سی 
باب اقل: بر وزد زن لعل 21۶۳ھ ساضی ول آن در 
مستقبل مانند: «النضْه و اَلتَْرَهٌ یاری نمودن که تصریفش به شرح زیر 


ألظرف -مصَر منسران, مار 

و الالة -منصن منصرة منصان مِنْصَرَانِء مَنَاصِرٌ. 

آفعل التفضیل - نص انضران» آنصوون أتاصرٌ (اسم تفضیل 
مذکر) 


کل وا مر و هر 
و از همین باب است: 
با: جستن 
06 7 
الدخول: درآمدن 


: . و ہے 1 
باب د9م: بروزن «فعل يفععل» با فتح عین در ماضی و کسر أن در 
e‏ ۳ ا 2 
مستقبل» مانند: «ألضرْب و الضربَة» زدن و رفتن برروی زمين و بیان 
كردن تصریفش چنین است: 


الظرف -تضر, تضرتانِ قارب 
کیہ سےہ 5 9 7 ر سے“ ٥‏ ع 
و الالة - مَضْرَبٌ, مضربة مضرابٌ. مضربان مَضَاريُتٌ (همه انواع 


اسم اله) 


افعل التفضيل - أَضْرّبُء آضریان, أَصْرَبُوْنَ أَضَارِبُ (اسم تفضيل 


١ oe 1‏ * 0° دا ہے وم م 3 5 
مذکر) ضُزبیٰ, َرْبَيَانِ ضُرْيَيَاتٌ ضرّبٌ (اسم تفضیل مونث) 


و از همین باب است: 
غلبه كردن 
ستم‌کردن 
جداکردن 


پرسش و تمرین 


۱-ثلاثی مجرد قیاسی چند باب دارد؟ 
۲-وزن باب اول را مشخص سازید. 
۳ اَلضَرَبُ و اَل و سيو حك مات وگن یه 


مواردى به كار می‌رود؟ 
مو 0 ص ها مر 
؟- باب دوم را از مصدر «الغشل» و باب اوّل را از مصدر «الطلبّ» 


صرف نمائید. 
۵ اَلْفَصْل و لْفثْل از چه بابی هستند؟ مشخص سازید. 
۶نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 
لطر -منصران - نْصْرَيَاتُ ‏ مِنْصَارٌ ‏ ظُلمیٰ ‏ مَغْلُوبٌ - آغَب 


کا آله را از مصدر «الطّلْبُ» و اسم تفضيل مذكر رااز مصدر 
هرد رین کی و 

۸ صیغه‌های عربی را بنویسید. 

يك زن پاری‌کننده - تو یک مرد واردشو دو مرد مورد ستم قرار 
گرفته تو یک مرد ستم نکن - یک زن ستمکارتر -زنان کشته‌شده 


ابواب قياسى ثلانی مجرد )۲( 
و 1 5 71 
باب سوّم: بر وزن «فعل یفعل» با کسر عین در ماضی و فتح ان در 
سے » مانند: «السّمْعٌ و السَمَاع» شنیدن وكوش فراداشتن» تصریفش 


و الٹھی - لاتَشمع 

الظرف - مَسْمَعٌ, مَسْمَعَانِ مَسَامِعٌ (مفردہ تثنیەء جمع) 

و الآلة - مِسْمَعٌ مِسْمَعَة مِسْمَاءٌ مِسْمَعَانِء مَسَامِیْع (انواع اسم آله) 
افعل التفضيل - أَسْمَعْ م أَسْمَعَانِء ا 2 Wy‏ أَسَامِعٌ (أسم تفضيل مذكر) 


می سان شبات سُمَعٌ (اسم تفضیل مؤنث) 


مره رور ۱ 
باب چهارم: بر وزن «فعل یفعل» با فتح عين در ماضی و مضارع» 


مانند: «الْقَيُمُ): گشودن و فتحكردن کشوری 


٥ 
6 کے‎ 
۳ 


افعل التفضیل -أَكْتَمُ أَفْتَحَانِ, آْتَحُوْنَ أَقَاتِحُ (اسم تفضیل مذکر) 
شحی, فتخبان. فحیات. قح (اسم تفضیل مؤنث). 
و از همین باب است: 
بازداشتن 
: رنگ كردن 


: يوست كشيدن 
تذکو: هر فعلی که بر اين وزن می اید مشروط است بر اينكه در مقابل 
عين الفعل و يا لام الفعل آن» حرفی از حروف ششكانة حلقی داشته 
باشد» به استثنای دو باب «اركنَ يذ كَنُ» و «أبى »که به صورت شاذ و 


لاف قيامن فى اہنت 


همزه هاء و حاء و خاء و عين و غين 


پرسش و تمرین 


١‏ وزن باب سوم و چهارم را مشخص سازید. 
١‏ مصدر «األشّهآة» ازكدام باب است؟ 
فعلى كه بر وزن «قَعَلَ يَفُل» می آید بايد داراى جه شرطى باشد؟ 
۴۔ حروف حلقى چند تا هستند؟ آنها را نام ببريد 
۵ مصدر «ألكَهْة» و «السْلعْ» را از باب چهارم صرف نمائید. 
7 5 ۳ 9 و 
ع «الصَّبْغْ» و جا جهل» از چه بابهايى هستند؟ مشخص نمائيد. 
۷ اسم تفضيل و اسم آله مصدرهای «الْعلَم و «ِالْحَمْدُ» را توضيح 


دهید. 


نو 


مَسلع آفیئزن. لاتجهل ایم 


4 صیغه‌های شماره‌های زیر را از فعل جحد معلوم از مصدر 
«العلم» پنویسید: ۹-۴ ۷۰۱۱-۸۶-۱۳ 


ابواب قیاسی ثلاثى مجرد ۳( 
بو روو 5 ۶ 
باب پنحم: بر وزد «فعل یَفْعْلْ» با ضمۃ عين در ماضی و مضارع مانند: 


ا ار : 
«الكزم و الكرامّة» بزرگوارشدن» تصریفش جنين است: 


الظرف - مَكْرَه مَكْرَمَانِء مَكارم 

و الآلة - مِکْرَمٌ مِكْرَمَةٌ کرام مِكْرَمَانِء مَکَارِیْمٌ 

افعل التفضيل - أَكْرَهُ أَكْرَمَانِء أكْرَمُوْنَ أكَارِمُ (اسم تفضيل مذکر) 
کومی, کومیان, كُرْمَيَاتُ کرم (اسم تفضيل مؤنث) 

و از همین باب است: 

الط و لْطاف: پاکیزه‌شدن 

لْقَرْبُ: نزديك شدن 


الْبُعْد: دورشدن 


الْكثْرَة:بسيارشدن 
تذاكر: این باب لازم است (يعنى مجھول و مفعول ندارد) و اسم 
فاعل ان» عموما بر وزن «فَعيْل» می آید. 


پرسش و تمرین 


۱-وزن باب پنجم را مشخص سازید. 

۲-ماضی (الْكَثْرَةُ و «اللَطاَةُ را از باب پنجم صرف نمائید. 
۳ آيا باب پنجم اسم مفعول و مضارع مجهول دارد؟ 

؟- اسم فاعل باب «فعل يَفْعل» بر چه وزنی می آید؟ 


۵ اسم تفضيل مؤنث و اسم ظرف مصدر «القدث» و «الْيغْد» را 


بلو پسید. 


0 مه 


8 نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 

م۳ 5 5 ےت 2 21ے 6 سے فو 

قزییان, بعيده, کزمی. کٹٹ ملطفة 

۷-ماضی مجهول و اسم مفعول را از باب «الْكَثْرَة صرف کنید. 
ك 


مبعد 


"7 


دیس هدجت قم 


ابواب شاذ ثلائی مجرد )1( 
ثلاثى مجردی كه به صورت شاذ و خلاف قانون می آید و اوزانش 


الدک هستند. از سه باب می أ يد. 
7 2 2 1 و 
باب اول: بر وزد «فعل یفعل» با کسرةٌ عين در ماضی و مضارع. مانند: 
«الْحَسْبٌ و | لحشیانٌ» پنداشتن و گمان بردن که تصریفش به شرح زیر 


والآلة - مِحْسَبٌ مختبة. مِحْسَابُ, مخسیان, مد 

افعل التفضيل - سب آختبان, أَحْسَبُوْنَ سے 

وت حشبی. حُسْبَيَانِ ن» حشيبَات: حُسَبٌ (مؤنث) 

ل | 
صحیحی دیگر از اين باب نیامده است که عبارتند از: 

«حستٌ يَحْسِبُ» و «نعم ینعم ۸ مانند: : «آلتّعم و التّْمَةُ» خوش عيش 
شدن و آسایش‌یافتن, 

باب دؤم: بر وزن «فعل يَفْكلَ» با کسر عين در ماضی و ضم آن در 
مضارع. مانند: «الْفضل»: افزون‌شدن و غلبه كردن 


تص ريفش به شرح زیر است: 


9۶۸, 24 


- لا تفضل 


الظرف فل مَنْضَلانِ, مقاضل 

والالة افطل مِفْضْلَةُ مفضال, مقاضیل 

افعل التفضیل - أفْضَل. أمْضلان, أفضلون اقاضل: مذکر 

فضلی, فضلیان, فضلیات. فضل: :مونث 

و از همین باب است: : «ألَحضو»: : حاضرشدن 

ت ذکو: : از این باب فقط یک مورد صحیح آمده است كه همان «فضل 
يَفُضْلٌ» است؛ ولى بعضى از علماى صرف» «حضر يَحْضْرٌ» و «نعم ينْعُم» 


را نیز از همین باب شمرده‌اند. 
پرسش و تمرين 


۱-اوزان ابواب ثلاثى مجرد شاذ را مشخص سازید. 
۲ باب اول دارای چند مورد صحیح می‌باشد؟ 


٣۔کدام‏ پاپ فقط یک مورد صحیح دارد؟ 

۴ مصدر «الحضور» را از باب دوم صرف نمائید. 

۵ اسم آله و اسم ظرف مصدر «النعم» را بنویسید. 

عاسم فاعل باب «حَسِبٌ يَحْسِبٌ» را نوشته» ترجمه نمائید. 

۷_صیغه‌های شماره‌های زیر را از فعل مضارع منفی مجهول از باب 
اول نوشته ترجمه نمائید. ۳- ۰-۱۲ ۱-۴-۹-۶ 


۸به عربی ترجمه کنید: 
یک زن حاضر شد - بايد یک مرد حاضر شود - هرگز نخواهیم 
حاضر شد - آن یک زن حاضر نخواهد شد - مردان حاضر شونده 


ابواب شاذ ثلاثى مجرد )۲( 
سوا ص اهم ا ۳ 
باب سوّم: بر وزن «فعل يفعّل» با ضم عين در ماضی و فتح ان در 
مضارع. مانند «الکود 7 الکیدزدش خواستن و نزديك شدن. 


ر 


والنهى - لأَتَكَدُ 

الظرف - مَکادء مکادان, مَكَاوِدُ 

والالة - مِکود مکُودة مکواد مِكْوَدَانِ 
افعل التفضيل - أَكْوَدْ أَکُوَدانِ, أَكْوَدُوْنَ 51 
كوذئء کودیان, كُودَيّاتُ كود مؤنث 


تذكر: 
العين مىآيدء مگر معتل واوى كه در مقابل عين الفعل آن» حرف «واو» 
باشد» مانند همین «کاد يَكاد». 


۲ كدت در اصل کودت بود» ضمه بر واو ثقيل بود آنرانقل نموده» به 
ما قبل دادند. واو يس از دادن حرکت به ماقبل؛ به علّت اجتماع ساکنین 
افتاد آنگاه «دال» را به «تا» تبدیل کردند «تا» را در «تا» ادغام نمودند» 
«کذت» شد. 

یکادهم دراصل یکوّد بود حرکت واو را نقل نمو ده» به ماقبل دادند» 
واو را به مناسبت فتحه به الف تبدیل کردند» «يكاد» شد. 


پرسش و تمرین 


۱ «یکاد» در اصل خويش جه بوده است و چگونه اد شده؟ 
توضیح دهید. 

-١‏ «كتٌ» در اصل چه بوده و چگونه «کلات» شده است؟ 

فعل امر «كاد يَكَاد رابا ترجمه‌اش بنويسيد؟ 


۴-مضارع مجهول «یگاد)» را صرف نمائيد. 


رز و ر 
کندا, د 5 ۵ لیکادن 


۶ صیغه شماره‌های ۳ - ۵ - ۲ - ۶ از اسم فاعل و اسم مفعول را از 
باب سوم نوشته ترجمه کنید. 

۷۔بھ عربی ترجمه کنید: 

ان مردان خواستند - تو یک زن نخواهی - خواسته نشده‌ام - یک 
آله خواستن - جاها يا زمانهای خواستن 


ابواب ثلانی مزیدفیه )۸ 

ثلائی مزید فيه بردوگونه است: یکی آنکه ملحق به رباعی باشد دوّم 
آنکه ملحق به رباعی نباشد» آن نوعی که ملحق به رباعی نیست نيز بر دو 
قسم است: یکی آنکه دارای همزءٌ وصل باشدء دیگر آنکه دارای همزء 
وصل نیست. آنکه ھمزۂ وصل را می‌پذ یرد ته )٩(‏ باب دارد: 

باب اوّل: بر وزن «افتعال» مانند: «الْاجتتاب» دوری جستن» 


تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


7 
مه ° 


ص ا © 


اس 


آلافتباش: فراگرفتن و استفادہ نمودن 


39 
5 
٣ 


س9 


٣ 
el ما‎ 


6 ^~ و 
إن 2 
خُتمَال: حمل نمودن و برداشتر 


۶ ۵ ها مر 


الاختطاف: ربودن 


الا اسا الصا 


e و‎ 


ا 


تذکو: 
ابواب مزیده اسم آله ندارند و اسم ظرفشان بر وزن اسم مفعول 
خواهد آمد. 


اس 


CN 5‏ £ 5 
باب دوّم: بروزن «استفعال» مانند: «الاشتنصَار»: طلب يارى کردن؛ 


و النهی - لآتستئصه 


لاسْتَمتاع: بهره گرفتن؛ برخوداری گرفتن از کسی يا چیزی 


می‌شوند. 


پرسش و تمرین 


١‏ ثلائی مزیدی که ملحق به رباعی نیست دارای چند قسم 
می‌باشد؟ 

۲-فعل مضارع مجهول باب «اقتباس» را صرف نمائید. 

۳ فعل امر مصدر «اعتزال» و «التماس» را صرف نمائید. 

۴_ماضی مجهول مصدر «استخلاف» و «اشتمتاع» را صرف نمائید. 


۵ ماضی معلوم مصدر «استغفار» را با ترجمه آن در دفتر خويش 


موی زیر را مشتخفی و اف ا ای كيد 
مُنتنْضِرُؤن استخلنت» م مُعْتَزِلَةٌ تختلفزن 1 کے قتنصؤاء اقا 


يَسْتفْسِرُوْنَ 


۷ صیغه شماره‌های ۴۰-۸ ۱۴۱۱-٩-۳‏ -و «۱ از مصدرهای: 
کنید. 


0 


ابواب ثلاثى مزیدفیه )۲( 
باب سوّم: بر وزن «إنفعال»» مانند: «ألانفطان: شکافته شدن. هر فعلی 


كه بر این وزن آید لازم می‌شود. 
تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


000 


+07 5 


وه 


الانشعاب: :شاخ تا (منشعب شدن) 
باب چهارم: بر وزن «افعلال» مانند: «آلاخمراز: سرخ و فرمزشدد» و 


الامر - احم اخمه 
والنهى - لاتحم مك 


0 
1 
1 


٦ 


خوٰسہسے۔ 


فرار: زر درزنک‌شادن 
براز: غبار آلودشدن 


بُلقَاق: ابلق ولك شين 


1١ ١١ 
مم‎ 
ہے‎ 


اس 


: 
لاء 
: 


پرسش و تمرین 


١‏ باب «انفعال» لازم است با متعدی؟ 
۲ 2 فاعل باب «انفطار» را صرف نمائید. 
۳-مضارع معلوم باب «انقلاپ» و «انشعاب» را صرف نمائید. 


۴باب «افعلال» لازم است يا متعدی؟ 

۵.ماضی معلوم مصدر «اخضرار» را با ترجمةٌ آن بنویسید. 

۶۔ تھی مصدر «ابلقاق» و «اصفرار» را صرف نمائید. 

۷ صیغه‌های زیر را ترجمه نمائيد. 

مُْفَطرُژن, يَنْقَطرْن» یت د نل متشعبة. اغیرْواه نصَرفان 

رای ی كاد و مه اه فا ل 
باب الاصفرار و ماضی معلوم از باب: الانقلاب را نوشته ترجمه کنید. 


2 دبج فلت 


ابواب ثلاثی مزید فبه ۳( 
باب پنجم: بر وزن «افعیلال». مانند: : «آلاد دهیْمام»: سياه و تیره‌شدن» 


این باب هم لازم است و تصریفش چنین است: 


و از همین باب است: 
آلاشمیراژ: گندم‌گون شدن 
لاكْمِيْتَابُ: کمیت شدن است ( کمیت: اسبی كه رنگش بين سیاهی و 
مر 9 
لإشْهِيْيَابٌ: سفیدشدن اسب 
لام صحَيْرَارٌ: خشك شدن كياه 


ا اد 


۷ 


لاشحیر سحیر مْرَارٌ: همرازشدن 


مس 


و النهى ‏ لاتَحث تخشوشن 


ألاخرزرائ: جامه و پیرآهن 


سس 


لاخْلِيِلَاق:کھنە شدن پیرامن 


١٠٠-١ 


عد 


ر 


لامْلِيْلَاح: شورشدن آب 


٦ 


لاخدبداب: زيشت نشت شلدل 


2 - 


اس 


این باب هم لازم است و در قرآن مجید نیامدہ است. 


پرسش و تمرین 


١۔از‏ باب «افعیلال» و «افعیعال» کدام یک لازم و کدام یک 


۲-مضارع معلوم از مصدر «اکمیتات» و «اسحیرار» را صرف کنید. 


“نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 


0 م وم‎ to )ئ0 گر الام‎ 9, 2٩ 
إدهامّت, مدهامّتان, يحروردن, املولحا؛ محدودبة‎ 


۴-اسم فاعل «اخليلاق» و «احديداب» را صرف نموده؛ 
0 به عربی ترجمه کنید: 
أن دو زن تيره و سياه شدند - تو گندم‌گون شدی. 


ارت كوة قي شا ارم سياه شوب 


ابواب ثلائی مزيدفيه ۴( 
سك له ° ۳ 
باب هفتم: بر وزن «إفعوّال»». مانند: «الاجْلِوَاذ»: شتافتن شتر 


و از همین پاپ است: 

َلاخْرِواط: داش سرت 

ألاغْلِوَاط: قلاده و گردن‌بند به كردن شتر بستن» جنانكه 

گفته مى شود: 

الط الْبَعيْدُ إذا علق له لاد 

رومیت اليك 

باب هشتم: بر وزن 1 7 مانند: : «ألاَاقّل»: گران‌بار و سنگین‌شدن 


رل ام ۵ 


والنهی - لتاق 
و از همین باب است: 


۳7 


:هم شكل وهم قيافه شدن 
صَالم:با یکدیگر آشتى كردن 


و النهی - لأَتَطْهّرْ 


9 
ف 
1 
505 
ئا 


د 
0 


1 
1 
ع 
3 
3 
5 < 
معا 
۶۸1 


0 
الاسا ‏ اواس 


ا۸ 


8 
(ڈکژ:پندپذ يرفتن و یادکردن 


>> و 


تذكر: اصل باب «إفَاعْل» و «ْعْلْ». تفاعل و تفعل بوده؛ «تا» را به «فا» 
بدل كردند» «فا» را به مناسبت مجانست در مخرج. در «فا» ادغام نمودند 
سپس همز وصل مکسور در اول آن درآوردند تا ابتدا به سکون لازم 
تاه ایکا 1 5726 و «فَْلْ» 


پرسش و تمرین 


۱-باب «افْعوَال» را از مصدر «إخرواط» صرف نمائید. 


۲-اصل باب «إفاعل» و «ْعْلّ» جه بوده است؟ و چگونه ايندو باب 
تعلیل شده‌اند؟ 

۳ اسم فاعل رااز مصدر «الَاشَّابُهُ» و «الاداژک» صرف نمائید. 

امر مصدر «اوُْل» و «آلادگر» را صرف نمائید. 

CAE‏ آن را مشخص سازید: 

الوذ د كر ےط مُلوّطات ادار کاء یشابهون لأتَطَالحاء بض عون 
ملک 

تنيز نيز هی کا رہ ك١‏ ابا حرف ر اجب 
از فعل ماضى نوشته آنها را ترجمه كنيد. 


نوع دیگر ابواب ثلاثى مزیدفیه )1( 
2 یب رج همزه وصل را نمی پذیرد و 


باب 57 بر وزن ن «فعال, مائند «لاکرام :گرامی داشتن؛ تصر يفش 


الاشلام:مسلمان شدن و گردن به طاعت نهادن 


عَلانْ:آ شکارکردن, اعلام نمودن 


کُمَال:تمامکردن و تکمیل‌نمودن 


تذكر: همز کے سو ےر ےپ سی سیت 
که در مضارع» مت بنا به عللی حذف شدہ است» زیرا اصل «تکرم» 
مه بوده است. برای موافقت «أَكْرِم»كه دراصل «أأَكْج بوده است: 
همزهُ دوم به واسطۂ اجتماع همزتين ساقط شد و ١‏ أَأَكرِمُ) گردید. 


7 ےھ 7 
باب د9م: بر وزن «تفعيّل», مانند: « الط ریف»: گردانیدن و 
صرف نمودن 
تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


عد ع هه و وه هو و و وه قة و مه و وه ڑ موه و و و و همه و هه هذ رحو و و ھا و 


پرسش و تمرین 


۱- ثلاثی مزیدی که همزهٌ وصل را نمی‌پذیرد؛ چند باب دارد؟ 

۲-باب افعال را از مصدر «اسلام» و «اکمال» صرف نمائید. 

٣‏ «تکرم» در اصل چه بوده است؟ توضیح دهید. 

؟-مضارع مجهول «التعظيم» و «التعجيل» را صرف نمائيد. 

۵ ده صيغه از باب «اذهاب» و ده صيغه از باب «تمکین) انتخاب 
نموده آنها را ترجمه نمائید. 


۶-نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 


00 وام ۶ص2 |2" ره سے سر وہ ی 
مُكْرَمُوْنَ مُسْلِمَانء أَذْهَبِثُم مُغْلِتَه أكملئ. نمکن عجلوا لأَتْقَدّمُوا 
/'- به عربى ترجمه کنید: 
تو یک زن بردى - ما جای دادیم - شما مردان عجله خواهيد کرد - 


آن دو مرد دروغگو شدند - من آشکار می‌کنم 


نوع دیگر ابواب ثلائی مزیدفیه ‏ )۲( 
7 ےق“ 111111311 
باب سوّم: بر وزن «تَفَعُلُّ». مانند: «التقدّل»: يذيرفتن و تصريفش جنين 


فذاى - معیّل 
ألامر - یل 


سر صےر 6 


و النهی - لاتقبّل 


اس 


۳ 


و لو 
التلَيّث: درنگ كردن 


کے ا رن 
التعجل: شتافتن 
سم لبخند زدن (یعنی چنان خندیدن که دندانهاظاهر شوند) 
مد مہ وی e‏ 
در باب «تفعل»» «تفاعل», «تفعلل» هر کجا که در اڑل کلمه دو «تا» 
03 ۰ و ۰ ۰ 5 1 7 د٭مییدوے 1 5 ر 
با هم جمع شوند؛ حذف نمودن یک «تا» جايز است. مانند: تتصرف. 
هم Et‏ هر مر مقر مج اس 5 
تَتَضَارَ ب تتدخرج که بگوییم: تصرّف. تضارزب. تدخرج. 


۰ 


٠‏ ام ع 21 ۔ ص۔2 
باب جهارم: بر وزن «مفاعلة»» مانند: «المُقاتلة و القتال»: با يكديكر 


کارزار كردن» تصريفش چنین است: 


ام 
مه 


ماه و ال 


س ڑم 


و النهی - لاتقاتل 


لْمُعَاقبَةُ و اَلعقّاب: یکدیگر را شکنجه و عذاب‌کردن 


َلْمْحَادَعَةٌ و فریفتن و فریب‌دادن 
ارم و رام با هم لازم كرفتن (جسبيدن باكسى يا جيزى) 
لْمُبَارَكَةٌ: تبرک جستن به خداوند متعال يا به کسی يا به چیزی 


پرسش و تمرین 


۱ حذف یک وتاء در چه مواردی جایز است؟ 


رق م 
لت 


۲-اسم مفعول سدور تاقث وماحى مجهول « سم را صرف 
نمائید. 

لو مسریں ہو یہ 

وتا ال ء عوقب» خاد لأزمِئ. يَارِكا. 

۴-پنج صیغه از مصدر «المخادعة» و پنج صیغه از مصدر 

«الملازمه» و پنج صیغه از مصدر «المبارکه» انتخاب نموده و آنها را 
ترجمه کنید. 

۵ اسم فاعل مصدر «المخادعة» را نوشته ترجمه کنید. 

۶-صیغه‌های زیر را ترجمه نموده شماره آنها را مشخص سازید: 


0 


سے ۳ یی سم كر و و 

5 جات مها لو > ۵ هب ا‎ aS 

تفکهنا - 0 - يلبش - لؤزمٰن - بال. 
َ‫ و مر 


نوع دیگر ابواب ثلافی مزيدفيه ۳( 
ره 20 بے 
باب ينجم: بر وزن «تقاعل»» مانند: «ألقابل»: با یکدیگر روبرو شدن» 


Oa 


تذکو: 

مجموع ابواب ثلائی مزيدفيه که ملحق به رباعی نیستند چهارده‌باب 
است (كه نه باب آن» از قسم اوّل (دارای همزه وصل) و ينج باب» از قسم 
دوم (خالی از همزه) بیان شدء تا اینجا بحث ثلاثی به پایان رسید.) 


پرسش و تمرین 


۲-صیغه‌های زیر را مشخص نموده آنها را ترجمه نمائید. 


ر ار رم مه ۔ و كه AL‏ ںیسب كو وم INIA I o‏ 
یتقابلان. یتخافتون, متعارفات لاتتفاخرون تقوبلتء متخافتات 


حي ےق 
۳ ماضی مجهول مصدر «التَخَافت» و مضارع مجهول مصدر 


4 5 
«التفاخرٌ» را صرف کنید. 


رباعی و انواع آن )۸ 

رباعی بر دو قسم است: یکی مجرد که در آن حرف زایدی نباشد. 

دوّم: مزید که دارای حرف زايد باشد. 

رباعی مجرد فقط دارای یک باب است که هم به صورت لازم و هم به 
صورت متعدی به کار می رود و آن بر وزن «فَغْلَلَةُ» می باشد مانند: 


«الْبَغْثَرَة): : برانگیختن» » تصریفش چنین است: 


ر 0 


- مبګر 


و النهى - لاتبغثز 


و از همین باب است: 

a‏ و 

الدحرّجَة: غلطانيدن و غلطیدن 
o‏ ر 5 5 
العسكره: لشكرساختن 


لْقَنْطَرَ: يل ساختن 


5 ZE uf رم ےم‎ he 
الرَعْفَرَة: با زعفران رنگ نمودن‎ 


رباعی مزيد بر دو قسم است: 
یکی آنکه دارای همزه وصل نيست» دوّم: آنکه دارای همزه وصل 
می باشدء آنکه دارای همزةٌ وصل نیست فقط یک باب دارد و لازم است. 


کے رھ الا 2 9 5 1 
وبروزن «تفغلل» (مانند: «التسَویل» پیراهن پوشیدن) می ید. این باب در 


قرآن مجيد نيامده است. و تصريفش چنین است: 


ےی و 
التبَرْقعٌ: برقع يوشيدن(١)‏ 


لتَمَفْهُمُ:مقهور و مغلوب شدن 
ال رند ی رن و بی دین‌شدن 
ترا ناز خرامیدن و رفتن 


پرسش و تمرین 
۱-رباعی مجرد دارای چند باب است؟ 


۳-رباعی مزید که دارای همزهٌ وصل نیست چند باب دارد؟ 


۰ ۰ 1 2 6 27 
فعل مضارع معلوم رباعی را از مصدر «الْدِخرَجَة» و اسم فاعل را از 
«الْمَنْطَرَة» صرف نمائید. 
۵ نوع صیغه‌های زیر را ی نمائید. 
یتبزقغان, لاَتَرَنْدَق, مُنَسَزبلَل تخت يُحَسْكِزْن, برقع 
صیفەھای زر راومه نمودہ شماردھای اخس کی 
2 تَمَخْتَرنَ - ا تتمقهرا - مُتَِرقَعَاتٌ - یقنطرون 


رباعی وانواع آن )۲( 
نوعى دیگر از رباعی مزيد آن است که داراى همزهٌ وصل است و آن 
دو ہاب دارد که هر دو باب لازم‌اند: 


س 5 6 وس في کیم ۵ 
باب اوّل: بر وزن «افعنلال» مانند: «الابرنشاق»: شادشدن» تصریف 


اَلا‌بْلِندَاح: :كشادشدن و فراخ شدن جایگاه 
الاشلنطاح:بر قفا و يشت خوابيدن 


الاغرنکاش: سياه شدن موی 


ب 


تذ کو: 
این باب در قرآن مجید وارد نفنده است: 


7 ۵ نض لس 00 
باب دوّم: بر وزن «افعلال» مانند: : «الافشغراز»: موی برتن خاستن؛ 


الامر - اقشعت یا ۱ 

والنهى - لا تقشع لاتقشعن لاتقشعر 

و از همین باب است: 

لافیطراژ: شدید ناراضی و ناخشنود بودن 
شمخرار: بلندشدن 


4 
سس 


0 


وراد پرا کنده‌شدن 


2 


۳ 00 
گے 


مهرار: : سرخ شدن چشم 


رارّ: سخت شدن خار 


چ 


وت ےت است؛ کما قال الله تبارک و 


تعالی: تقشع فال ا يشون ربهم. (قرآن کریم) 
پرسش و تمرين 


۱-رباعی مزیدی که همزه وصل را می پذیرد چند باب دارد؟ 

۲-بایهای «افعنلال» و «إفعلال» لازماند يا متعدی؟ 

۲-.ماضی معروف مصدر «الْاغْرِنْكَاسٌ» را صرف نمائید. 

۴۔اسم فاعل مصدرهاى «الاشْفئْرَانُ» و «لازم مرا را صرف 
نمائید. 

هو نے 

َبْرَنْشِقَانِ مُبْلَنْدِحُوْن, اقشغرژ يشفت ترون اخرنجمتاء مُشْمَحْرٌَة. 

۶ مضارع «الافمطرارٌ» و ماضی «لاشلنطام» را 0 ترجمه أن 


بنو بسید. 


۹ 8 


ثلاثى مزید ملحق به رباعی مجرد )1( 

ثلائى مزید بر دو گونه است: یکی آنکه ملحق به رباعی مجرد است. 
دوّم: آنکه ملحق به رباعی مزیدفیه است. 

تلائی مزیدی که ملحق به رباعی مجرد است آنرا هفت باب است؛ 


8 ۳ سے و صم ٥‏ 2 
باب اوّل: بر وزن «فعللة» مانند: «الجلبَبَة»: چادر پوشيدن» که 


و از همین باب است: 
الشَمللة: شتافتن 


تذكر: اين باب نيز در قران وارد شده است. 


س ۳ و 1 : 7 7 3 5 
باب دوّم: ہر وزن «فغتلة»» (بازیادتی «نون» ميان عین و لام) مانند: 


1 ا‎ SEE 
لقلنسّة»: كلاه پو سید ل» تصریعش چنین است.‎ 


و 


والنهى - لاش 


باب سوّم: بر وزن «قَعْوَلَةُ», (بازيادتى «واو» ميان عين و لام) مانند: 


7 ا 
«السّؤولة»: شلوار پوشیدن؛ تصریفش به شرح زیر است: 


وازهمين باب است: 
لْجَهْوَرَةٌصدابلند كردن 


۲ 52 و 2 
باب چهارم: بر وزن «فوعلة», (ہا زیادتی «واو» ميان فاء و عین) مانند: 


ہم 0 
«الْجَورَبَة»: جوراب پوشیدن و تصریفش به شرح دیل است: 


و مم 0 


مچورپ 


مه سے ھ2 
و از همین باب است: الْحَؤْقلة: خیلی پیرشدن 
تذكر :١‏ 
بابھای دوم سوم و چهارم نیز در قرآن وارد نشده‌اند. 


تذکر ۲: 


الحاق در لغت به معنای پیوستن می آید و در اصطلاح اهل صرف أن 
است که در کلمه» حرفی اضافه کنند تا آن کلمه پر وزن کلمۂ دیگر درآید 
برای اينكه همان حکمی كه ملحق به دارد» ملحق نیز بيدا كند. و شرط 
الحاق آن است که مصدر ملحق با مصدر ملحق‌به» موافق باشد نه 
مخالف. 


پرسش و تمرین 


١‏ ثلاثی مزیدی که ملحق به رباعی مجرد است» چند باب دارد؟ 
۲-مضارع مجهول مصدر «الْجَيُوَرَة را نوشته» ترجمه نمائید. 
۲ اسم مفعول مصدر «الشَمْللَةُ» را صرف نمائید. 


۲-نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 
مرن 7 س )2ے ۳ ملم هر 
لین يقش رل خوقلتء يُجَوْرَِان. 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد )۲( 
باب ينجم: بر وزن «مَيْعَلَةٌ», (ہا زيادتى «یا» ميان فا و عين) مانند: 


7ئ ہے 1 ۲ 
«الخيْعلة»: پیراهن بی استين پوشیدن» تصريفش چنین است: 


و از همین باب است: 

الْهَيْعَمَةُ: گواه‌شدن 

َلْصَّيْطرَة: بركماشتهشدن 

ودر قرآن مجيد آمده است» مانند: لشت عَلَيْهِمْ بَمُصَيْطرٍ. 


سے 


«خُؤعل» دراصل «خْيْعل» بود» ماقبل «یا» مضموم بود» «یا» را به واو 
بدل کردند؛ مہ شد. 


م 30 هط 
باب سسم: بر وژد «فعيّلة» 9 زیادتی )یا ميان عین و لام) مانند: 


بجر ہت ضر 
«الشؤيفة»: برگهای درخت را بریدن و تصريفش به شرح زیر است: 


رة یسمش ا ا ا ی تھا 
فهو - مُشَرْيفٌ eee‏ اسم فاعل 
و شاف رم سی رھ سا رص اق افو 
بشویف لمحف العامة مس ملام قم او یئ یی مضارع مجهول 
شَویفَة سد کا دس حم سا یں سے ا 
فذاک - مُشَدْيَفٌ 0000000000008 عون 
الامر - شَرْیف Rak‏ و ا اا ا م اک 
وا کے 


07 
۱ لح يَلة:زراند وختن 


باب هفتم: بر وزن «فْعْلاه» (با زیادتی الف مبدله از یا بعد از لام) 


۱۳۶ 


ام ری امه 
مانند: «القلساة»: كلاه پوشیدن. که اصل ان «قَلسَیِه» بود. «يا» متحرک؛ 


ماقبل آن مفتوح» آن را به الف بدل کردند» كَلْسَاةٌ شد. تصریفش چنین 


و النهى - لاتلس 

و از همین باب است: َلْجَعْبَاة: افكندن 

«يُقَلْسِئْ» در اصل خود یقاس ارود ديرا ھکر ازم هنیا را 
تاکن كروتل: يفلس شك 

«ُقَلْس» در اصل خود «مُقَلْسىٌ» بود؛ ضمه پر یا دشوار بود» یا را 
ساکن کردند آنگاه ميان يا و تنوين؛ التقای سا کنین شد يا افتاد. «مُقَلْس» 


۳7 ۳ 
گردید. «قلسی» بر اصل خود باقی است. تغییر نکرده است. 


«یمَلسی»در اصل خود «یقلْسی» بود» يا متحرک» ماقبل آن مفتوح؛ 
یا به الف تبدیل كشت یعس شد. 

«مُقَلْسّ» در اصل خود «مُقَلْسَىّ» بود» یا را پواسطهٌ فتحه ماقبل آن. به 
الف تبديل کردند» آنگاه ميان الف و تنوين؛ التقاى ساكنين شد الف 
افتادب «مُقَلْسىّ» شد. 

«قلس» در اصل خود «َلْسِئْ» بود يا به علّت مجزوم بودن افتادں 

«لاتقلس» در اصل خود «لَاتقَلْسِئْ »بود ہا به علّت مجزوم بودن 
افتاد؛ «لاتقلُس» شك. 

تذكر: 


بابهاى ششم و هفتم نيز در قران وارد نشدهاند. 


پرسش و تمرین 


١‏ «خُوْعِلَ» در اصل جه بوده است؟ تعلیل نمائید. 

١‏ «قَلْسَاة در اصل جه بوده است؟ تعليل كنيد. 

۳ «یقلْسی» و «مُقلْس» در اصل خويش جه بوده‌اند. 

؟«مُقَلْسىّ» و «قلس» در اصل جه بوده‌اند؟ و چگونه به اين صیغه‌ها 
تبديل شده‌اند؟ 

ه-ماضى مجهول «الصَّيْطْرَة) را صرف نمائيد. 

8 اسم مفعول «الْجَريلة» را صرف نموده» ترجمه نمائید. 


۷ مضارع معلوم مصدر «القَلسا» را صرف کنید. 


۸ صیغه‌های زیر را مشخص نموده ترجمه کنید: 
1 ر م۵ 


ا ۔صام. _ ههد مارد 
تقلسَیان شریفی مُجَعْبِيَات جغب مجزعل. 


ثلاثى مزید ملحق به رباعی مزید )1( 
ثلائی مزیدی كه ملحق به رباعی مزید است. بر دو گونه است: یکی 
آنکه ملحق به «تَدخرج» باشد. دوّم: آنکه ملحق به «إحْرنْجَم» است. الک 


ملحق به «تدخرج» باشد آن را هشت ناب است: 


3 3 10 د 
باب اوّل: ہر وزن «تفعلل» (با زيادت «تا» قبل از «فا» و تکرار لام) 


٭مییہے و 0 7 اق وھ جج 
مانند: «الْتجلیب»: چادر پوسیدد» تصریعش چنین است: 


والنهى - لَأَتَتَجَلْبَبْ 
و از همین باب است: التَقَيْدْرٌ: غبارآلود شدن 


200 550 202042 5 5 
باب دوّم: بر وزن «تفعغنل», (با زيادتى «تا» قبل از «فا» و «نون» ميان 


سے مرثاے 


والنهی - لاس 


م ۵ و فو 
باب سوّم: بر وزن «تمَفعل»» (با زیادتی «تا» و «میم» قبل از فا) مانند: 
ہہ ۶ 
التمَشکن: مسكين شدن» تصريفش به شرح زیر است: 


لعل عمد رول لوجع تس و يُقال: تمند 
مم المد تل ي 


۱- بايد دانست که اين باب شاذ و بلكه غلط است. زیرا که ميم آن طبق کلام فصحاء از 


57 کہ 
باب چهارم: بروزن «تفعلة», (ہا زيادت «تا» قبل از «فا» و بعد از لام) 


مانند: 
«التَعَفْدت»: عفريت شدن. يقَالَ: تَعَفْرَتَ د الاجل اذا صَارَ عِفرِيتاً 21 


۱- ثلائی مزيدى كه ملحق به «اخْرَّنْجَم» است» چند باب دارد؟ 
۲-اسم فاعل مصدر دالَْیل را صرف نمائید. 

٣۔امر‏ مصدر «التّقلْشْيٌ» را صرف کنید. 

؟- نوع صیفه‌های کت مشخص نموده آنها را ترجمه نمائید: 
َمَشکتاء م تَعفْرَتَتَا تَجَلْبَيْنَ تقلت تفت 

۵ ماضی‌معلوم و و مضارع 07 را صرف نموده 


ثلانی مزيد ملحق به رباعى مزيد ۲( 
باب پنجم: بر وزن «تفوعل»» (بازیادتی «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان فا 


و عین) مانند: «الْتَجَوْرُبُ»: جوراب پوشیدن» تصریفش به شرح زیر 


وص 


مر - تجؤرّبٌ 


ويس فير 
التکوثر:بسیار شدن 


رج 2-7 7 ۰ 
باب ششم: بر وزن «تفعوّل»» (با زیادت «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان 
7 0 
عین و لام) مانند: «التسَوول»: شلوار يوشيدن» تصريفش چنین است: 


تع 
هو شدل سب 
همير 23 
سكن و ا 
فور گا 0 
اعد 
ست 
7 
پار گل 
0 
از 
5 


فا و 
ميان 
با) می 7 
هقفتم 1 : 
فاء و 0 
از « 
۱ مد ۰ 
م 
1 شيدن» 
وہ 0 
زل ( نشب 
وز ۳0 
2 0 
۱ 06 ست يفش 
7 سح 
عین) 


است: ۲ 
ی 9 3 شدن و 
سك نافر 
1 7 


باب هشتم: بر وزن «تفَعْل». (با زیادت «تا» قبل از «فا» و «يا» بعد از 

اف 2 
لام) که در اصل «تفغلی» بوده» ضمه لام را به کسره بدل کردند از جهت 
موافقت با «یا» آنگاه ضمه بر «یا» دشوار شد» «یا» را ساکن کردند» سپس 


التقاء سا کنین شد ميان يا و تنوین «یا» افتاد؛ تفغل شد مانند: دالتقلسیٔ): 


اضافه‌شدن «تا» در اوّل اين ابواب به خاطر الحاق نیست. بلكه برای 


رساندن معنی مطاوعت و فرمانبرداری و اثرپذیری است. چنانکه در 


«تَدخرَج» بود؛ زیرا که الحاق به صورت اضافه نمودن حروف در اول 
كلمه؛ ثابت نيست. 


پرسش و تمرین 


۱ «ََلّس» در اصل جه بوده است؟ 
2 


۲ تائیکه در اول ابواب مذكوره اضافه می شود» براى جه هدفى 


است؟ 

٣۔فعل‏ نهی مصدر «التَّجَوْرْبُ» را صرف نمائيد. 

۴-مضارع معلوم مصدر «التدهذذ» را صرف کنید. 

۵۔ بنج صیغه از مصدر «التَقَلْسئْ» و بنج صیغه از مصدر «ََشْط» 
نوشته» آنها را ترجمه نمائید. 


جس و چا 


تدفوژوا - تشیطبی - مُتَحیعلا 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعی مزيد )۳( 
ثلاثی مزیدی که ملحق به «اخرنجم» بود» داراى دو باب است وهر 


دو باب در قرآن مجید نیامده است: 


3 و بی“ 
باب اّل: بر وزن «افعثلال» (بازيادتى همزهٌ وصل قبل از «فا» و 
«نون» بعد از عين و تكرار لام) مانند: «الاقعنساس»: بر گفنتن با دی و 


مره 


والنهی - لاتقعنسش 
و از همین باب است: آلاغرنگاک: سياه شدن موی 


باب دوّم: بر وزن «افعنلاء», (با زیادت همزه وصل قبل از «فا» و 


(نون» ميان عین و لام و «با» بعد از لام) ماندل: «الاسَلئْقَاء»: بسر يشت 


خوابیدن» تصریفش چنین است: 


و از همین باب است: الْإسْرِنْدَاءٌ: غلبه كردن خواب بر انسان 


تذگر: «اْلثقاغ» در اصل خود «اشلتقای» بوده است؛ یا بعد از الف 
ساقط شد سپس همه به آن اضافه کردند» «اسْلْقاء» گردید. 


پرسش و تمرین 
١‏ ثلانی مزیدی که ملحق به «إِخْرَّنْجَم» است» چند باب دارد؟ نام 


٠‏ ۲ «إِسْلِئْقَاءُ» در اصل خويش جه بوده است؟ و جه تغییری آمده 
است؟ توضیح دهید. 
٣۔فعل‏ مضارع و اسم فاعل مصدر «إفُعنْسَاسٌ» را صرف نمائید. 
۴-فعل ماضی مصدر «الاغْرِنْكَاكُ» و مضارع مصدر «الاشرنداء» را 
فوت کے 


۵-صیغه‌های زیر را از مصدرهاى «اقعنساس» و «اسرنداء» بنويسيد 


جمع مؤنث غایب - واحد متکلم - تثنیه مخاطب مذکر - از ماضی 
جمع مذکر مخاطب - تثنيه مؤنث غایب - جمع مت متکلّم - از مضارع 


كوش كن از من ظلوم و جهول 
فعل از آن رو که از حروف اصول 

شد مركب دو نوع شد منقول 
موخرش می‌کنم به نظم بیان 

کا اون :تكسو تلع ای دان 
هر يكى زين دو قسمرااى يار 

چون مجرد» مزيدفيه شمار 
من قاتا ان و قاس 

مطرد. شاذ دان تو آن را اسم 
مسطرد شد به پنج "باب علم 


نصر او ضرب أو سمع أو فتح أو کرم 
شاذرا نيست زائد از سه باب 

حسب أو فضل 'است كاد أهم دریاب 
E‏ الاپ سار 

همزة وصل ا تی سق 


يانيايد تو بعد از این دریاب 

کب نراد أذ وود ان تا 
احيكناب انس و ڈیگٹر اهار" 

اد تفای اخ س 


ناز وشن ات و انال" 
هشتم اناقل ٣ی‏ جوان در حال 
۲ 1 نس 14 2 ۰ 
و انکسه نايد بر و زهمزه وصل 
پنج ”باب است: اؤّلیسن اكرام 
um 0 ۲ 3‏ 
كناد درم بش تحتل انار 


جهارمين را مقاتله "بشمار 
بينجمين شد:تقابل» ”از بردار 

پس رباعی شیورد از زاند 
غیر یک باب «بسعَتر» نايد 

بردوكونه مزيدفيه بدان 
یک مع حرف وصل و یک بی أن ۱ 

لیک آن قسم اولین این يار 
۱ باب احرنجم است و اقشعرار 

دومسین قسم راتو ای دلبر 
غير باب تدحرج مشمر 


سن هار بر لم ره E‏ ار 

ببارباعی است ملحق» از وی كو 
چون رباعی مجرد است و مزید 

مسلحقش نيز بر دو گونه گزید 
کته متا ات 65تحت 

هست بر هفت "باب بی کم و کاست 
جَليّب اق تس تو جَورَب داد 

سروله "خیعله "و شریف "دان 
ھقتمین زان همه بود کاٹ 

ملحقات مزيد كويم بات 

ححضيلة ارات اد کا ت 
اة وکو ا ون 

پس NITE,‏ تعفرت آدان 


پس تجورب "هم از تسرول كو 
۱ بس تخیعل, "تقلنس"ای خوشخوی 

وان که ملحق بود به احرنجام 
بردو بابش کنیم ختم کلام 

بعد خوض تمام و استفراء 
اعت افنستتهنشتن و ات لماع 


كردمش نظم بادعاو سلام 


و آخ رکلمتنا ان الحمد لله رب العالمین. 


ا 
شنبه بعد از نماز مغرب. کار ترتيب اين كتاب به اختتام رسیدہ از خوانندگان و 


طلاب حيرم و استفاده کنندگان التماس دعای خير را دارم. 


(والله الموفق) 


ابوالحسين عبدالمجيد مرادزهى خاشى 
دارالعلوم زاهدان 
۶ھ ش 
۹ دق 


۰ "کے 5 3 ۳۹ ىو ۰ ۰ 31 
تصحيح و بازنگری: شهريور ۱۳۷۶ ه ش - مشهد - زندان وکیل آباد 


